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 : مقدمه
 چهار درصد از سطح تهران امـروزي را دارا بـود، تصاوير را از اين شهر دوازده ميليوني كه تا شصت سال پيش، فقط كدام

 هـا، ثبـت نو بوده است در كدام فـيلم هاي متفاوت و نوبه ساز مسائل و انديشه سال اخير كه سبب تغييرات صد ر اختيار داريم؟ د
 و در بـيش از سـه وجـ جسـت توان تهران يكصد سال اخير را با تصاوير موجود، به صورتي بصري، بازسازي كرد؟ بـا شده؟ آيا مي

 هـا و پژوهشـي بينـامتني، بل تشخيص است كه از طريـق آن دو دسته فيلم، از تهران، قا گزارشي  و مستند ، خبري، هزار فيلم
 . شود پذيري و صراحت، آشكار مي ها تا عموميت رؤيت سازي پديده ) پنهان ( قوانين حاكم بر نمايش و نانموده

 نمايش يا نقد وضعيت ( ها و مسائل شهر ها، پديده هايي دربارة زندگي جاري، شخصيت فيلم . ثبت واقعه در لحظة وقوع - ۱
 ). ود در دوران سينما موج

 ). از ديرباز تا اكنون ( ها و پژوهش دربارة گذشته در فضاي امروز بازسازي - ۲
 داشته است، تهران، تنها يك فضـاي جغرافيـايي نيسـت، شناسي فيلم را در حاشيه نگه بنابراين در اين پژوهش كه زيبايي

 هـاي توليـد فـيلم . هايش با جهـان ساني و يادگارها و ارتباط هايي داشته، شهري است با جمعيت و منابع ان تاريخي دارد، زندگي
 ولي در شصت سال اول، بـه دليـل جـدي نبـودن . سابقة يكصدوشش ساله دارد گزارشي دربارة زندگي جاري در شهر، خبري و

 هميـت نـدادن بـه داري و ا داري و نهادي نشدن امـر نگـه ي در نگه ر ته، دشوا ا هاي نيتر گير بودن فيلم تصويربرداري، گراني، آتش
 : از جملـه . ، باقي مانـد » نانموده « هاي حضور ما در اين شهر، شد، بسياري از لحظه هايي كه غيرضروري شمرده مي حفظ خاطره

 هـا، بيسـت بـا جاهـل ة فضاي متضاد دهـ . تصويري از زنان چادري مانند مادر من كه براي خروج از خانه، ترس از آژان داشتند
 همچنان كه بخش بزرگي از خيابان زادگاه . خانة زمان فروغلتيده است در تاريك ، ها و روشنفكرانش كاسب ها، گيرها، خركچي باج

 ه در د ترسـن هايي با مشتريان زورگير، دختركان زيبا چشم هاي دشوار، نانوايي هاي باريك، زمستان الك ـ با كوچه م الم من ـ اديب
 . خارجي ندارد لاي درها، وجود

 ة بـزرگ خانـ شد و آن سويش قهـوه در خيابان ري بود كه با كاروانسراي بزرگ شكُرُوي شروع مي ي ا ي اديب، خيابان خاك
 محل زندگي  فرهاد ميـرزا  يكـي از آدمهـاي  داسـتان همان كوچة مقابل بازارچة نايب السلطنه ( خرابات، مشرف به خندق بود

 ي خاكريزهاي خندق رفتم و چون خانواده خيال كرده يك روز از كوچة سيدحسن پيشنماز تا بالا . ) چشمهايش بزرگ علوي
 بسـيار ولي جهان من هـم . ام، روي زبانم فلفل ريخته شد و اين اولين تنبيه من براي اكتشاف پيرامون خودم بود بودند گم شده

 : هيجان هاي خاص خودش را داشت زيبايي ها و
 در اواخر دهة بيست، . وبرگ سر كوچة ما، بلندتر بود رشاخ سرسبز و پ يرا ، از درخت توت قطورِ اي يخچال صغ ديوار چينه

 يخچال كشيده شـده بـود، حفاظ، كنار ديوار تا كف آوري كه بي هراس هاي باريك و قدر بلند شده بود كه بتوانم از پله پاهايم آن
 د و صداي آدم و شكستن و سراندن، تابي هاي نور، از سقف گنبدي مي شعاع . پايين بدوم و به خنكاي غريب آن در تابستان برسم

 . ت ش دا لغزيد و تاب برمي ها مي روي يخ
 اي از آب رفـتم كـه شـاخه ختشويخانه مـي در خيابان ر ستان ترقي پوشيدم و به دب ني با يقة سفيد مي كازرو ة بست كت يقه

 يكـي از . كردند ايش غارغار مي ه ها بر درخت كلاغ شد و گذشت و در آن ظاهر مي قنات حاج عليرضا از مدرسة دخترانة عطار مي
دوخـتم، تميـز هـايش چشـم مـي نگـاري ها و زيبـايي گيري ه قلم ب . م، به من رسيده بود ونگار پدربزرگ نقش هاي چوبي پر قلمدان



 اي از آقـاي و فراخوانـده شـدم و كشـيده قم بـه دفتـر يك بار با كتابچة مش . آمد ب درنمي نوشتم ولي خط درشتم خوش از آ مي
 فـردايش بـا مـادرم از پلكـان سـنگي و وسـيع . نويس نويسم تا بشوم خوش قدر مي جان كردم و به خودم گفتم اين نوش ، هاجي

 خـانم، : مدرسه، بالا رفتيم، آقاي مدير جلوي او از پشت ميزش برخاست، كتابچة مشق را آورد، صفحة آخر را نشان داد و گفـت
 هـا، ابـن بابويـه را بـا ماشـين دودي هنوز برخي جمعـه ! هم مشق بنويسه اش لد دفترچه بايد پشت ج ، اين بچه، نوة دبير قاجاره

 خـارج . شـد با گاري، طي مي ، پريدند ولي سيده ملك خاتون آن واگن مي دويدند و از اين واگن به رفتيم كه روي سقفش مي مي
 رنگ كـوچكي، ل آبي زير قندي . ضريح كنار . شد هاي اطرافش درياچه مي گاهي، از باران، زمين . از شهر و به نظرم وسط بيابان بود

 . قرض زندگي كنند خواستم كه بي كردم و مي گاهي هم براي خانواده دعا مي . تر قبولي در امتحان بود ت من بيش ني . ايستادم مي
 و گاه تجديـد هـم نيـاوردم به همين خاطر هيچ . چرخيدم مي ، هر وقت نيتم امتحان بود . چرخيدم، نيتم برآورده شده بود اگر مي

 . چرخاندم كردم، خودم را آرام مي ها نيت مي قرض شدم، ولي هنگامي كه براي ضرب خرداد قبول مي يك
 ، از شيراز آمده، پيشنماز مسجد سنگي بود و براي نمـاز عيـد ) از اقوام ابراهيم گلستان ( جا كه يادم هست، آقا تقوي تا آن

 هاي آن طرف شهباز، كمي دورتـر از بـاغ رفت به بيابان ا، پابرهنه مي بست و در ميان ولولة علي ما هدان فطر، شمشير به كمر مي
 . كفش هاي آنروز بيشتر گيوه بود كه از بازارچة نايب السلطنه مي خريديم . فريد

 . اي به كوچه بودند ، صاحب پنجره اندكي از آنها . قوارة كاهگلي داشت ي هم ها، ساده بود و ديوارها رواق و سردر همة خانه
 بـه دالان كوتـاه حيـاط بيرونـي گشـوده آجري و دري از چوب گردوي تفرش داشت كه يادگار دبيرقاجار رواق ة يك طبق خانة
 بيرونـي، داراي . شـد انبار وحوض، در آن ظاهر مي قبل از ريختن به آب ، اي بود كه آب جوي در وسط بيروني، حوضچه . د ش مي

 از طريق راهرويي كوتاه، با يك پلـه بـر آجرفـرش . هاي رنگين داشت ش، شيشه ا دري بود كه قوس بالاي پنجره دري به اتاق پنج
 ها آن قرينه در دو سوي داشت كه در هايي دار مستطيلي شكل در ميان و باغچه گذاشتند كه حوض پاشوره كف اندروني قدم مي

 عباسي كه د، پيوند خورده بود و به لاله هاي سرخ و زر گل نسترن سفيد، با گل ة پاي . هاي سيب و انار و انجير كاشته بودند درخت
 . گفتند آمد، گل آقاي خانه مي ها درمي شب

 انت چسـبانده بودنـد و يـك رديـف مبـل ، بايي، حدود هشتاد س دري، كاغذ ديواري زي هاي اتاق پنج دورتادور پايين ديوار
 اي دبيرقاجار، ديوارهـا ه نويسي از خوش شدة خانوادگي، بالاي اتاق و قطعاتي شجرة تذهيب . هاي پدربزرگ بود مخصوص ميهمان

 . اخته بودند را مزين س
 دار چوبي ساخته بودند كـه بهارخواب يا مهتابي ستون ها، دار بود و فاصلة حياط تا اتاق يك رديف اتاق صندوقخانه ، بيروني

 ويـت آن روز بناهـاي شـرقي هاي درخشان معماري قاجاري نبود ولي ه خانة ما از نمونه . روي آن سقفي با تير چوبي قرار داشت
 . ارگ تهران را داشت

 و پسرشان به تهران آمدنـد و پـس از مـدتي سـر وي اعزامي به بلژيك، با همسر دايي مهندس، دانشج ۱۳۲۰ اوايل سال
 هـاي شده و سقف شيرواني اُخرايي رنگ و دو طرف پنجره داشـت و نـاودان كوچه، در طبقة دوم تنها خانة محله كه ديوار كاشي

 معـادن، صـاحب يـك دسـتگاه دايي مهندس از همان بدو ورود بـه دسـتگاه . آمد، ساكن شدند رو مي سفيدش تا كف پياده آهن
 و دايـي در برده به خواهرم و شوهرش را كه عروس و داماد جواني بودند، با ماشين به سيزده ۱۳۲۰ سال ماشين با شوفر شد كه

 رنگ شده، اي حالا آن عكس، قهوه . ها عكس گرفت بينش از آن ر و خودش را رسانده بود، با د ، ) دكار ساي ( بزرگ كه با موتور ستكا
 . نشانة چاپ خانگي است كه در آفتاب خشك مي شد

 هـا، مسـتأجر زنـدگي وخويش بوديم و در خانة درندشـت عـرب هاي كوچة سيدحسن پيشنماز با هم قوم ساكنان شش تا از خانه
 هـا و ها پيش از تولد من، در كربلا مجاور شده بودند و ساليان بعد، بچه ها، سال آن . شاوندي داشتند هم با ما خوي ها عرب . كرد مي

 . گفتند معاودين ايراني ها مي جمعي آمدند و اين بار به آن شان، دسته عروس و دامادهاي
 يـدن تـوي جـوب آب در ي پر لـ كردنـد و بازي مي ها ن كه يك نوع تئاتر صامت بود را دختربچه شد و مجسمه ! بدو بايست

 . به پسرها اختصاص داشت ن با وزوز زنبورها  و تند دويدن ، راديو درست كرد تابستان و
 آبـاد ازنـدران و شـمس اش را به اكتشاف وتسلط بر طبيعت در معادن اسفندقه كرمان، زيرآب م تر زندگي بيش ، دايي جان

 ام پسردايي در همان زمان ، گفت و مان ري مي سياسي در كارخانة سي هاي بندي ته پدرم از دس در آغاز دهة سي ، . اراك گذراند
ژانـو با استشـهاد محلـي از اسم خودش راضي نبود و داشت ، آور هاي مصور شگفت با قصه زبان هاي فرانسوي مجله كه ، » ژانو «



 جلوي آپارتمان دايي جـان نصـب درست ، هايي با زنبورهاي قرمز داشت تير سيماني سر كوچه كه سوراخ . به جهانگير بدل شد
 تـر ي چـرخ دائـم باريـك هـا ورزشي، تا ديروقت زير نور جمع بودن، طوقـه كيهان سواران مسابقة دور شمال شده بود و دوچرخه

 سـوارها هـاي كورسـي پـايين بـود، دوچرخـه دوچرخه ة دست . گرفت ، اميدهاي قهرماني، اوج مي ) دنده ( مان شانژ د و با رواج ش مي
 قهرمان بزرگ، آقا مرتضي ابوطالبي را از وسـط مسـابقه در جـادة قـديم كـرج، . زدند ركاب مي و پايين انداختند سرشان را مي

 : داستان هـاي تـازه اي هـم داشـتيم ولي . رساندند بيمارستان، چون محكم خورده بود به كاميوني كه گوشة جاده ايستاده بود
 راهـروي شـيب دار را از رنگي را كه دور صـورتم پيچيـده بـود  كنـار زدم پـايم بعد از عبور از راهرو ، وقتي  پرده مخمليِ قرمز

 . گذاشته بودم  بدنياي وحش تارزان سينما دماوند
 شد و از كنار طنـاب چـادر دار مي زدند و حياط، با چادر، سقف كشيدن، روي حوض تخت مي براي عروسي از تير، برق مي

 هـا و حـاجي و سـياه و كوتولـه و از شـاباش و صـورتخانه، ها و رقاص نمايش مطرب زديم به شد زل مي تا سحر كه سردمان مي
 . دانستيم چيزي نمي

 سنگ بـه ها در مجموعة چه مي دانم ترجمه كرد و همچنان در معادن سرب و زغال دايي جان كتابي دربارة زندگي سنگ
 تر از عمـق يخچـال صـغيرا كـه خنك يخچالي داشتند ، رفتند و در خانة جديدشان ناگهان از محلة ما اكتشاف مشغول بود و به

 . آور داشت بوهاي شگفت
 فـروختم و محلـه داشـت تغييـر هاي سال قبل را مي اب ريديم و كت خ هاي درسي را مهرماه از جلوي مسجدشاه مي كتاب

 يـك روز، . زد را كنار مي ل الف لي و اميرارسلان نامدار ، » توفيق « و » اطلاعات « و » آموز دانش « و » سپيدوسياه « كرد، مجلة مي
 هـاي پرتقـال، از سـر اي آجربهمني و ديوار كوتـاه سـر درآورد كـه شـاخه اي از ديوار يخچال خراب شد و از دل آن، خانه گوشه

 راه، حمـام سـر سـه . داشـتيم ها آب برمي » فشاري « كشي آب مدتي از با لوله . بيروني ـ اندروني نداشت ديوارش بيرون زده بود و
 كشـي منگل به دوش بدل شـد و هنگـامي كـه آب لولـه حمام خيابان آب خزينة . و ديوارش را سيمان كرد راه افتاد خصوصي به

 ها، بـه همـان بلنـدي ديـوار يخچـال در يك چشم به هم زدن ديوار خانه . رنگ شد عمق و آبي ما كوچك و كم ة حوض خان ، آمد
 . گذاشت اغ زنبوري سر كوچه مي هفت رنگ، پير شد، طبق توت با چر ... مان جاهل محله . رسيد

 بخشي از زمين ارث پـدربزرگ در تفـرش را يـك سـرهنگ . يافتم اش را درنمي زدايي خواندم و مفهوم افسون بوف كور مي
 هـاي همجـوار، هاي درندشت بدون تزيين تقسيم و خانه خانه . آمد ها برنمي بازنشسته، تصرف عدواني كرد و كاري از دست دايي

 فردين از محله رفت و حسن حبيبي از تنها خانة محلـه . ها و ماشين دودي محو شدند درشكه . نجار گشت ناه هاي صة تفاوت ر ع
 ها و فيلمز اند فيلمينگ و سايت نامه اي از نمايش مجموعه ، برادرم ابوالحسن . كه نماي آجري مضرسي داشت، راهي فرانسه شد

 جايزه . نگاري ر محمد دبيرسياقي، دكتر معتمدنژاد، در مؤسسة عالي روزنامه ها و دكت شدم شاگرد آن . آورد خانه مي به ، اند ساند
 خوشـبختانه . قيمت افتاد هاي ارزان ها سروكارم به خيابان نادري و انبوه كتاب درك سؤال براي . گرفتم و پا به ميدان گذاشتم اي

 در . توانستم بفهمم قدر كه مي آن . لي جزيي شد هايم خي رمانتيزم دهة چهل، جاي خودش را به تاريخ هنر داد و سرانجام پرسش
 منگـل، در انتهـاي كوچـه و آب . شـد هـا گـران مـي كتـاب . زار انبوهي يادداشت فـراهم آوردم مجلس و سينماهاي لاله ة كتابخان
 ام از جهان بود فيلم توقيف مستندساز شدم و هر وقت پرسشي را مطرح كردم كه حاصل نگاه شخصي . ند د هايي كشته ش چريك

 هاي نسـل امـروز دارد سؤال در فيلم . ها، سؤالي نيست بينم، در غالب آن تر را مي هاي قديم كه فيلم ز و امر . نبود رسم پرسش . شد
. زند جوانه مي



 بخش اول
 پژوهش كرونولوژيك در پديده

 به جاي غم غربت
 هـا، گـذرها، سـينماها، مسـاجد، زارچه ها، با بخش قديمي و نوساز تهران و محله ها، كوچه حدود شصت سال اول سينما ،

 ي و ر هـا و مسـائل شـه گـاه مـدها، احـزاب، تفـرج هـا، هنرمنـدان، ها، نذرها، مبارزه امامزاده ، ها، تكايا، مدارس ها، حسينيه ميدان
 هسـتند، العـاده ارزشـمند هاي موجود كه يادگارهايي فوق توان با گزارش سختي مي اند و به هاي موجود، غايب دانشگاهي، از فيلم

 هايي مثل امامزاده يحيي در خيابـان ري و جنـب قنـات حـاج ساختمان . سيم كرد تر از تهران قديم، ، عيار تصويري عيني و تمام
 هـاي كـه تـاكنون هـيچ تصـويري از آن و جـوان بازسازي شد، بدون اين ۱۳۲۰ هاي ويران و در سال ۱۳۱۰ هاي در سال عليرضا

 هيچ تصوير متحركي از صادق هـدايت، . به دست آمده باشد ، زدند تر مي كه سينه را محكم ها در بازار صنف كفاش و دستة ترك
 كه از جملـه چنـار سـوخته هاي كهن حاشية برخي مقابر متبر خت در . موجود نيست ) معمار ( پروين اعتصامي، وارطان هوانسيان

 دو شـقه شـده ة ان تنـ ين عبور دادن بيمار از ميـ ح سرفه از جمله درمان سياه ( امامزاده يحيي كه با خودش انبوهي باور عاميانه
 ها، پـرواز كم با حركت جت تدريج خشك و شكسته و نابود شدند و كم به همراه آورده بود و چنار امامزاده صالح تجريش به ) اش

 شد و زيبـايي و آمدند محو جمعي مي ها كه عصرها دسته ر كلاغ ها و در آسمان آبي و غارغا زن بر روي باغ كبوترهاي پاپري معلق
 . ظاهر گشت هاي تازه ارزش

 وبصـري سـاخته شـد و از دهـة خبري سازمان سـمعي كه نخستين فيلم ۱۳۳۶ اما در پنجاه سال اخير، حداقل از سال ...
 ي بصري از رويدادها، مسايل شهري ، شكل شهر و تصـاويري كـم ا تا كنون، گنجينه اهميت يافت ، هم چهل كه دوربين خانگي

 . مانده است بر جاي نراني دكتر علي شريعتي و يا آل احمد نيز ياب چون سخ

 دورة قاجار
ــود و يكــي از عناصــر ســه شــهر قــديم، در ، ارگ شــاهي  ، در نخســتين حضــور دوربــين در ايــران گانــة شــهري ب

 ها، نمـاي باغچه . د رسد نخستين تصاوير، از داخل ارگ همايوني گرفته شده باش شاه، شخصيت اول است و به نظر مي مظفرالدين
 بـرداري هـا از خيلـي نزديـك فـيلم ماسك، خرسواري و موزيكـانچي هاي دربار وتياتر دادن با ماسك و بي ها، دلقك خارجي، كاخ

 . اند شده
 نمـاي در ، هـا هـا و گزمـه دار، درشـكه نمدي بر سر و زنان روبنده وآمد مردان قباپوش و كلاه خيابان، رفت داخل شهرـ

 . ذرنـد گ اي در حاشية شهر مي از رودخانه ها قاطرچي . افتد ماشين دودي راه مي . ، به گارماشين وارد مي شوند نان ز . عمومي است
 . اند ها سوار بر اسب ها در حال ورزش و شاه و قزاق قزاق . كند ساز بر اين امر واقع تأمل مي افتد و فيلم قاطري با بارش در آب مي

 شاه و لياخوف محمدعلي
 كـه گويـا ( رسد بـر صـندلي نشسـته و ليـاخوف، كـودكي ه با تاج و جغه در جايگاهي كه موقتي به نظر مي شا محمدعلي

 . ) ۱۹۰۹ يـا ۱۹۰۸ احتمـالاً ( رونـد هـا، از برابـرش رژه مـي و قـزاق ) محمدحسن ميرزا يكي از فرزندان محمـدعلي ميـرزا اسـت
 هـاي مـورد تزيين ديوار، لباس و كلاه و اسلحة قزاق، نشـانه ، ها و رعايت فاصله نسبت به شاه ز ايستادن زيردست احترامات، طر

 دانـم بـاغ شـاه اسـت يـا نمـي . اي گلدار كه بر ديوارها كشيده شده، محل رژه براي من مشخص نيسـت به دليل پرده ۲ . اند توجه
 . شود كه كاخ نيست سفارت روس؟ به هر صورت از در ورودي و وضعيت نوكرها كنار در معلوم مي

 قاجار احمدشاه
 رود، بر تختي مشهور به تخـت سـليماني، از سه پلة تخت مرمر بالا مي . آيد احمدشاه قاجار با كالسكه به كاخ گلستان مي

) ۳ ( . رود نشيند و در آخر تصوير، سوار بر كلاسكة سلطنتي از كاخ مي مي



 ) مدرسة نظام، مجلس مؤسسان، كاخ گلستان ( الوزرا رضاخان رئيس
 هاي قـديمي در تهـران آوري فيلم مندان به جمع هلوي را در آرشيو خصوصيِ يكي از علاق رضاخان پ ترين تصوير از قديمي

 التحصـيلي دورة سـوم مدرسـة از جشـن فـارغ « و ۱۳۰۴ مهر ۲۰ داد فيلم در روز دوشنبه بندي نشان مي نخستين عنوان . ديدم
 بازديد سـرتيپ محمـدخان نخجـوان، رئـيس « : ست برداري شده ا در مدرسة نظام فيلم » منصبان نظام و اعطاي مناصب صاحب
 و ورزش ] رژه [ فيلـه د « ، » الوزرا دامت عظمته به مدرسـه قاي پهلوي رئيس ورود بندگان حضرت اشرف اعظم آ « م ، نظا ة مدرس

 ضـاي الـوزرا و محمدر رجي مقيم تهران، كلاه سيلندر دارند و رئـيس ا خ هاي ديپلمات . هاست نوشته ر ميان ، ساي » شاگردان مدرسه
 تـا ايـن زمـان، . هاي ضد احمدشاه درآمـد يكي از پايگاه همين مدرسه، به صورت ، بعدتر . اند دار بر سر گذاشته پنج ساله كلاه لبه

 رخان، بومر، اردشـير ي م اي آقايف، روسي خان، صحافباشي، ا سينم ( بان سينماها بود هاي سينما اكثراً به اسم تجار و يا صاح سالن
 ترين تمايل را به تصويربرداري داشتند و گرچـه سـهم شـهرها از جمعيـت نسـبت بـه كـل بيش ، و ارتش نوبت، دربار و به ) خان

 . ها بعد از روستاهاي اطراف تهران، سراغ ندارم كشور، حدد ده درصد بود من هيچ فيلم خبري تا سال
 ۱۳۰۴ آذر ۱۵ تـاريخ اولـي در : وجـود دارد ) حكومـت مـوقتي يا رئـيس ( س موقت مملكت ي دو فيلم ديگر از رضا خان رئ

 از ميـدان وسـيع توپخانـه ) دار آژان، امنيـه و سـوار نيـزه ( كالسكه و گـارد سـواره . گرفته شده، مربوط است به مجلس مؤسسان
 وزير، محمدرضا كـه كـودكي پـنج سـاله اسـت، نخست دنبال . در محوطة مجلس تعدادي از امراي نظام، حضور دارند . رند ذ گ مي
 . آيد مي

 رضاشـاه، چهـار روز بعـد از . نيز تصويري وجود دارد كه احتمالاً كار خانبابا معتضـدي اسـت ۱۳۰۴ ذر آ ۲۵ ز از مراسم رو
 در اين صحنه نيز رعايت فاصلة زيردسـتان بـا شـاه، ۴ . ه است د اعلام نظر مجلس موسسان، براي سلام رسمي به كاخ گلستان آم

 . قابل ملاحظه است

 آهن تهران كلنگ ايستگاه راه
 الدوله ري امين كا در سبزي

 هـاي در اطـراف زمـين، پـرچم . آهن تهران، به زمين خورد يك روز طوفاني و پر از خاكباد، اولين كلنگ ايستگاه راه در
 برداري شده، در فيلم اين صحنة بسيار مهم كه توسط ژرژ اسماعيلوف فيلم . آيند رضاشاه با همراهان مي است و ايران نصب شده

 آيند، چهرة كريم طـاهرزادة بهـزاد شايد در ميان همراهاني كه تند تند مي . به كار رفته است ) ين پزشكي الد ء علا ( رضاشاه كبير
 ! آهن تهران را بتوان بازشناخت معمار بزرگ ايستگاه راه

 مراسم عيد قربان در ميدان توپخانه
 بـر اسـاس ( دانيم كه مي . است تدوين شده ) ۱۳۱۲ ( ۱۹۳۳ تهران، سال ترين فيلم مردمنگاريِ اولين و مهم كاروان زرد

 از ۱۳۱۰ ششـم ارديبهشـت . به ايـران رسـيدند ۱۳۱۰ فروردين ۳۱ گروه كاروان زرد، ) اسناد موجود و اخبار روزنامه هاي ايران
 اگن اسبي، مورد اعتراض ايرانيان خـارج از كشـور بـود و نسـخة موجـود در و نمايش . دروازة قزوين گذشتند و وارد تهران شدند

 . دانم موجود است؟ نمي ) مثلاً در سينماتك پاريس ( آيا از فيلم خارج شده و در جايي . اين صحنه را ندارد ايران،
 ماشـين سـيتروئن جلـوي . نگرد اش را بالا زده به دوربين مي زني چادري كه پيچه . بيرون از دروازه، مخروبه و شلوغ است

 . وند كادر و دوربين درون ماشيني ديگر، به دروازه نزديك مي ش
 جـدا از ميـدان توپخانـه، كـاروان زرد . شود اي نحر مي ه د ش شتر تزيين . روز عيد قربان در ميدان سپه، مراسمي برپاست

 گلسـتان و مردمـان شـهر را ن يك آلاچيق، محمدعلي فروغي، وليعهد، كاخ مرمر و كاخ و گروه نوازندة نظامي در يك تصاويري از
 ۵ . نيز دارد

 ها ـ كاخ گلستان آب شاهي
. هاست ، ساختة ايتاليايي اي در ايران امروز هاي افسانه نجينه گ



 رداري و مجسمة رضاشاه ميدان توپخانه و عمارت شه . شود ي با كاخ گلستان و اشياي گرانبهاي موزه، شروع م
 ۶ . شود ها تأمين مي شاهي آب تهران از طريق آب . مردم كلاه پهلوي بر سر دارند . شود ديده مي

 و ابزار مدرن ۱۳۱۲ بالاي شهر تهران
 ، از نظر تاريخ نمايش، با كاروان زرد همزمان است ولي از جنبـة ) اوگانيانس ( وانس اوهانيان آقا آكتور سينما ساختة ا حاجي

 جـايي كـه ست و از آن كاروان زرد، همزمان نيست و دنياي ديگري با نگاه قرن نوزدهميِ ، نوع نگاه به شهر، ابزار مدرن و توسعه
 ها و يادماندني از خيابان س منبعي به گريز با ماشين و پايين كافه پار هاي تعقيب و شود صحنه ي خياباني محسوب مي اساساً كار
 اش و طرز نشست و برخاسـت الحال، بخشي از معماري خانه آقاي متوسط داخل خانة يك حاجي . هاي بالاي شهر است ساختمان

 قـا، پلـيس سـر آ آسياقسطانيان به نقش دختر حـاجي رايش آقا، طرز آ لباس حاجي و اشياي اتاق، رفتار نوكر خانه، كلاه پهلوي و
 آقـا حـاجي سازي و ابزار كارش، بازسازي يك سالن نمايش فيلم و نياز به تغييـر، مـوارد قابـل توجـه در چهارراه، داخل دندان

 از يـك فضـاي واقعـي اسـت كـه امـري گزارشي ... آقا حاجي ) شناختي در ساختار فيلم جدا از موارد زيبايي ( ست آكتور سينما
 . متخيل در آن جريان دارد

 بازي دختران توپ
 اي در آن، سـر دهد كه نيروهـاي تـازه اي را نشان مي جامعه ۱۹۳۸ بردار و كارگردان جان تيلور طلوع ايران نويسنده، فيلم

 هاي جديد، پشت به البـرز ر و پسر و ساختمان آموزان دخت دختران، سان، دانش بازيِ از توپ ي با تصوير طلوع ايران . اند برآورده
 ۷ . پربرف، يادگاري مهم از اواخر سلطنت پهلوي اول است

 ي به سبك ملي و رشد عقل ابزاري ر معما
 ) ۱۹۳۹ اينگولـف بويسـن در سـال بكـارگردانيِ ( وا فيلم بـراي شـركت كامپسـاكس ، توسط مينر ايران، پرسياي جديد

 مـدرن را در ( شامل تصاويري از تهران مدرن و ظهور معماري به سبك ملـي هـم هسـت آهن، ساخته شده، در كنار تأسيس راه
 ۸ ). جا جدا از معماري به معناي تأسيس نهادهاي جديد فرض كنيد اين

 چراغاني شهر
 در سـينما ۱۳۱۹ در سـال عروسـي وليعهـد فـيلم . براي استقبال از عروس مصري، چراغان شد ۱۳۱۷ تهران در سال

 لمـان، تماشـا هـاي نظـامي ايتاليـا، فرانسـه و آ ته در جلاليه، عمليات رژة نيروهاي نظامي توسط وابس . درآمد فردوسي به نمايش
 بـه . متفقـين بـه كـار رفـت يِ هـاي گزارشـ حكومت پهلوي اول ـ در فيلم سازي كرات ـ در محكوم بعدها به . اين صحنه . شود مي

 . توجه كنيد ) شهرداري ( هاي مصري دختران ايراني، و چراغاني سردر بلديه لباس

 شهر در اشغال
 زار، ورود وليعهد بـه مجلـس بـراي شـاه تأسيس در خيابان لاله هاي تازه ها، رستوران مجلس شورا، عبور نفربرها از خيابان

روز هديـة ، آهن، استالين، روزولت و چرچيل در سفارت شوروي در تهران پناهندگان لهستاني در شرق تهران، ميدان راه ، شدن



 هـا، زنـان هـاي آويختـه روي بنـد بـالاي حمـام ها در اميريه و لنگ زندگي در داخل دربار، آمريكايي . تولد به چرچيل در تهران
 ۱۰ . هاي متعلق به متفقين، ثبت شده است حجاب در فيلم چادري و بي

 اسكي در آبعلي
 علي و از تفريحـات مـردم مي از او در پيست آب با ورود يك معلم اسكي به نام گاستون كاتيار، آقاي ابراهيم معتمدي فيل

 ۱۱ . در اين فيلم، يك مسابقة اسكي استقامت نيز هست . تهران ساخت

 ۱۳۲۹ تشييع جنازة رضاشاه در تهران
 هـاي بابا معتضدي بود، در دايرة تعاون انتشارات ارتش به راه افتاد و فيلم استوديو ارتش كه يادگار نخستين تجربيات خان

 ترين تصاويري كـه از فعاليـت مستندسـازان ايـن دايـره، از جملـه قديمي . تهيه كرد ) هاي داستاني در دهة سي فيلم و ( مستند
 هـا در سـال آن . گلسرخي و ستوان خليقي باقي مانده مربوط است به حضور شاه در تبريز بعد از خروج ارتش شـوروي سرهنگ

 يـد و بـا آ جا به اهـواز مـي شود، از آن ل مي جده حم ه جنازه از مصر به گرچ . از تشييع جنازة پهلوي اول نيز فيلم گرفتند ۱۳۲۹
 تـرين مسـتندهاي ايرانـي تشييع جنازة رضاشاه يكي از قديمي . گذرد رسد ولي بخش عمدة فيلم در تهران مي قطار به تهران مي

 ثانيـه در آرشـيو تلويزيـون ۵۰ دقيقه و ۳۱ فيلم تشييع جنازه به مدت ۱۲ . دهد مي ن شود كه بخشي از تهران را نشا محسوب مي
 نايمن فيلمساز آمريكايي دو سال قبل از اين ، فـيلم . بردارها خليقي، ابوالقاسم رضايي و نايمن هستند فيلم . ملي ايران موجود بود

 . رنگيِ ايران ، پرسياي جديد راساخت كه تصاويري يادمان ، از تهران خلوت و زيبا دارد

سيمان ري ة كارخان
 ، زنـدگي طوفان و همراه ۱۳ مترصد بود تا ماهيانه يك فيلم از وقايع مملكتي تهيه كند ۱۳۲۷ فيلم در سال شركت ميترا

 فرشـاد ). كه فعلاً در دسترس نيسـت ( تأسيس شده بود، به نمايش درآورد ۱۳۲۶ گزارشي از سازمان خدمات اجتماعي كه سال
 بـه » شـده اي فراموش شناسنامة كارخانه « فت و آن را در فيلم مان ري دست يا سال پيش به فيلمي از كارخانة سي فداييان، چند

 گذشتة خـود را مـرور ) مهندس بلوچ ( درست است كه يكي از مهندسان قديمي . شود ذكر مي ۱۳۲۸ تاريخ توليد آن . كار گرفت
 . گشتم كند ولي من در اين فيلم، به دنبال رد پاي پدرم و دايي جان مهندس مي مي

 تهران سياسي مي شود
 در آغاز . ها، موجود نيست يش از آغاز دهة سي نيز تهران سياسي بود ولي تصويري از حضور نيروهاي سياسي در خيابان پ

 هـاي گروه . اند ه ها را ثبت كرد بردارهاي ايراني و خارجي تصاويري از شكست انسداد سياسي و تظاهرات در خيابان اين دهه، فيلم
 ۱۴ . اند حضور در قدرت ملي تجمع دارند و خواستار احقاق حقوق ملي و يا ويژه در اطراف مجلس شوراي سياسي به

 كارگزاران آمريكايي
 به همراه هيأتي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي بـه ، با موافقت هنرهاي زيباي كشور ۱۳۳۰ دكتر همفري، در اواخر شهريور

 ه سيراكيوز ادامه داد و بنـا بـه پيشـنهاد ادارة هنرهـاي زيبـاي اش را با گروه دانشگا ايران اعزام شد و هموست كه بعداً همكاري
هاي يكي از اولين فيلم . هاي آموزشي در ايران، مشاركت كرد كشور، به عنوان كارگزار، در توليد فيلم



 تـاريخ البتـه از نظـر ۱۶ . ساخته شد، دربارة تهران است ۱۵ شناسي دكتر همفري كه به همراه دكتر مصطفوي، رئيس ادارة باستان
 نقـش ۱۹۷۹ - ۱۹۰۰ وضوح در كتاب سـينما در ايـران به ) و دان ويليامز ( محمدعلي ايثار چرا كه بدانيم معاصر ايران، مهم است

 : چنداني براي ايرانيان قائل نيستند
 جا كه سياسـت كلـي ايـالات متحـده در ايـران ايـن بـود كـه بـه مـردم ايـران كمـك شـود كـه بـه خودشـان از آن

 تصــميم USIA پــي تــلاش بــراي جلــوگيري از گســترش كمونيســم در شــمال ايــران، مقامــات كمــك كننــد، در
 هـايي كـه بـه گفتـة دان ويليـامز فـيلم . هـايي در ارتبـاط بـا مسـائل و احتياجـات داخلـي بسـازند گرفتند تـا فـيلم

ــه گونه د كه چه ها نشان ده فهم و باور باشد و به آن اي كه براي مردمان عادي ايران قابل توانست به شيوه مي  بــ
 ۱۷ ). ۱۹۵۹ ژوئن اي بر گزارش نهايي قرارداد دانشگاه سيراكيوز، تهران ويليامز، مقدمه . دان جي ( زندگي بهتري برسند

 : هاي فيلم و اداره مشترك سمعي و بصري، » از محصولات دانشگاه سيراكيوز در ايران « هاي از مجموعة فيلم
 ضـبط صـدا، در تهـران، و ۱۸ رونـد دو برادر به تماشاي دانشسراي كشاورزي مي علمي در مدرسه، دبيرستان، آزمايش هاي

 هـاي آل و جذاب و مبتني بر روش آمـوزش نـوين تهيـه شـده، از نمونـه دو فيلم اول، در فضاهايي كاملاً ايده . ساخته شده است
 هـا رد و بـراي مـن كـه در همـان سـال هاي روستايي ندا فرد در اين مجموعه است كه تقريباً هيچ نسبتي با اكثر فيلم منحصربه

 اي ديگر از تهران دهد كه در گوشه نشان مي ، به هر صورت . اي در جنوب تهران بودم، تا حدودي باورنكردني است شاگرد مدرسه
 فـيلم كه همچنان . آموزشي، رفاهي و روش نوين تدريس و تربيت وجود داشت ، امكانات كمك ) از جمله دبيرستان دخترانه ثريا (

 محـل نگهـداري كودكـان از ، ) جمعيت بنياد پهلوي، خيريه ثريا پهلوي متعلق به ( ۲ ، پرورشگاه شمارة ) ۱۳۳۵ ( ت كودكان بهش
 . سرپرست، ساخته شده است بي

 هاي دوطبقه اتوبوس
 ر معابر پايتخـت تازگي د به « هاي دوطبقه، سخن به ميان آمده كه از اتوبوس ۷۹۷ در اخبار مووي تون نسخة ايران شمارة

 . » به حركت درآمد ايران، شهر تهران
 . است ۱۹۵۸ سپتامبر ۲۲ گفتار فارسي و انگليسي، فيلم متعلق به بنا بر

 » اخبار از محصولات سازمان سمعي و بصري هنرهاي زيبا « تهران و
 انـد ثبـت كـرده ويژه تهران را اي رخدادهاي ايران به ، از محصولات ادارة اطلاعات آمريكا در تهران، مجموعه » اخبار ايران «

 كتاب تاريخ سينماي ايران محمدعلي ايثـاري، فهرسـت كـرده از ها را هاي مستند، آن كه مسعود مهرابي در كتاب فرهنگ فيلم
 امـا اخبـار، از ، ) موجـود اسـت گرچه ميدانم كه فهرسـت اوليـه وچـاپ ايـرانش ها در ايران، خبر ندارم از وجود اين فيلم ( است

 ۱۰ تـا ۵ ( بطور متوسط هـر هفتـه يـك فـيلم كوتـاه ست و نرهاي زيباي كشور، تماماً ه بصري ه محصولات سا زمان سمعي و
 اي و مـداوم، بـدل شـده و سـازي حرفـه يلم فـ بـرداري اتفـاقي از رخـدادها، بـه از اين دوره، فيلم . توليد شده است ) دقيقه اي
 سـاختة هوشـنگ شـفتي، ، » رسـند ه چـه مصـرف مـي هـا بـ ماليات « فيلم . م از اسناد بصري فراهم آمده است اي عظي مجموعه
 و يرها ي لوم د نـ ساز و دوربينش مان فيلم . و گارماشين را ثبت كرده است ) تهران ـ شهرري ( تصوير از ماشين دودي ترين قديمي

 تهـران ونِ وسازي يا مدرنيزاسـي ن ها، دولت در تلاش براي در اكثر اين فيلم . شوند بيرون از قطار ايستاده، سوار نمي ، عكاسباشي
 ، نصـب تـوربين گـاز در ۷۲۷ تحويل اولـين جـت بوئينـگ شاهد در اينجا . شود معرفي مي وبا نمايش دائمي شاخص هاي رفاه

 هـا و كنفـرانس جشـنواره نمايشـگاههاي نقاشـي ، بيمارستان و برگزاري ، و پارك پالايشگاه تأسيس مدرسه و نيروگاه طرشت ،
 و اجراي اپراي ارفه واريديس در تـالار هنرهـاي زيبـاي كشـور از جمله . المللي هستيم ن علمي و هنري و اقتصادي داخلي و بي

 تمـرين نمايشـنامة اميـر ارسـلان ، همچنين ۱۳۴۳ در سال تصوير  بازيگران و خانم فريدة گوهري طراح صحنه ولباس اين اپرا
 قبـل از افتتـاحِ ، ) بـا كـراوات ولي وفريد و ديگـران با لباس معم خانم خوروش توسط ) ن علي نصيريا به كارگرداني ( نامدار

 دسـت بسـينه شـگفت و روز افتتـاح و صحنة ) س آرشاوير بابايان بـه اتمـام رسـيد كه به همت و هزينة مهند ( ئاتر سنگلج ت
. ) ۱۳۴۴ در مهرماه ( انتظامي ايستادن



 كاروان مقدس
 از اصفهان به كـربلا، در ين  و سيمين و مينا و يك جفت در زر ) ع ( انتقال ضريح مطهر حضرت ابوالفضل ۱۳۴۴ در آبانماه

 ترين اجتماعاتي را كه سينماي مستند ايران بـه يـاد دارد، سـبب خود ـ در قم، تهران، كرمانشاه ـ شورانگيزترين و بزرگ ه سر را
 . شده است

 شـود و بـا ارد حرم مي و ) ته شده بود ه بدستور ايشان ضريح و درها ساخ ك ( حكيم االله سيدمحسن سرانجام در كربلا، آيت
 تفـاق فيلمهـاي ايـن دوره صـامت ته مي دانيم كه اكثريت قريـب بـه ا الب . رسد فيلم كاروان مقدس به پايان مي سخنان ايشان ،

 . هرچند بر آنها موسيقي گذاشته شده و گفتار بي وقفه بگوش مي رسد . هستند

 اصلاحات و ابزار آن
 راهنمـايي و ة ادار « در بخش اول . توليد شده است ۱۳۳۶ ، فيلمي چندبخشي است كه احتمالاً سال » شهرباني كل كشور «

 بـا معمـاري التقـاطي اروپـا؛ شـيوة ، نـدس پاكـدامن بنا به نوشـتة مه ( آباد ميدان حسن . روييم ، با شهري خلوت روبه » ندگي ران
 : ست مردم كلافه است از د ) ساويز : و گوينده ( اما  فيلمساز . ، هنوز زيباست ) نئوباروك

ــا رسيدن به مقصد ، امروزه در تهران به صورت مسئله غامضي در آمده است و مسئله مهم اغلب براي همة  مــ
 را نمــي رعايــت مقــررات اين است  كه بهتر است پياده راهي منزل شويم يا در اتومبيل بنشينيم و باعابرين و رانندگاني كه

 عابر پياده ماليات مي دهند ولي ميـل ندارنـد براي خط كشي و ساختن معابر مخصوص افراد اين ... كنند دست بگريبان شويم
 . آنرا رعايت كنند

 ... يك اتومبيل از چراغ قرمز ميگذرد ، پليس بدنبال متخلف است و او را مي گيرد
 به دنبـالش، از ا تعدادي مأمور رئيس پليس، ب . دارد ايت آداب عبور از خيابان وا مي مردم را به رع ، پليس در فيلمي ديگر ،
 . دارد تا از خط عابر پياده عبور كنند گذرند، وامي يد و متخلفاني را كه از عرض خيابان مي وسط خيابان پيش مي آ

 روي تختـه، . گويـد درس مـي » هـا جلوگيري كنتـرل اغتشاشـات و جمعيـت « دربارة ) خارجي ( در دانشكدة پليس، استاد
 ۱۹ . شود ل ضداغتشاش، مشاهده مي اي از حركت هفت اتومبي نقشه

 تر و هريك حامل راننده و سه نفر پاسـبان مسـلح بـه تفنـگ و سـرنيزه و بـاتن اول، دوم و سوم، كوچك ) جيپ ( اتومبيل
 . و يك افسر پليس است ) باتوم (

 . اند در ماشين چهارم افسران فرمانده نشسته
 كمـري، مسلسـل و بـاتن و يـك افسـر ة اسبان با اسـلح ده نفر سرپ . هريك حامل راننده : ها دو كاميون است پشت سر آن

 . پليس مسلح
 . آور است آخرين كاميون حامل گازهاي شيميايي و اشك

 انـد كـه توضـيح هـا را درون دوايـري كشـيده تـابلويي، رنـگ . هـاي قرمـز، زرد و سـبز نار تابلوي چـراغ در صحنة بعد، ك
 : آميزي دارد احترام

 توقف كنيد
 براي حركت آماده شويد

 كت فرماييد حر
 ۱۹۶۰ در سـال (Public Safety Service) ها در فيلم ديگري با عنوان سرويس تأمين عمومي همين صحنه برخي از

 جمهور آيزنهاور را در سـفرش بـه شاه و رئيس ، ها، پليس در آخرين صحنه . شود به كار رفته كه با كنكور ورودي پليس آغاز مي
 ( فيلمي ديگر به نام برنامـة خـاص آموزشـيِ  ادارة آمـوزش پلـيس ملـي ايـران .). ب . ا كارگردان هري ( كند ايران اسكورت مي

: با تصويري از شهر شروع مي شود و گويندة انگليسي ميگويد ) ۱۳۳۸



 كه بر پايتخت شهري . اين شهر مدرن و بزرگ نه در عراق ، نه مصر نه لبنان و يا اردن ، بلكه اينجا تهران است
 كف ژنـرال علـوي مقـدم مسائل امنيتيِ اين شهر در . نفر جمعيت  است هزار داراي چهارصد ۱۳۳۱ سال اساس آمارگيري

 . است
 بازديد از آموزش عمليات پليس ضـد شـورش   بـه پادگـان آمـده اسـت و بـا انجـام ، براي سفير كبير آمريكا ، در پايان

 . فيلم به پايان مي رسد ، عمليات

 باشگاه لاينز
 ، مـردي ) ر ي و بـا صـداي خـارج از تصـ ( راوي . ن اسـت در تبليغ اقدامات باشـگاه لاينـز ايـران در تهـرا ۱۳۳۸ عصاي سفيد

 هـا و همچنين با موقعيت . كند نابيناست كه براي گذر از خيابان مشكل دارد و باشگاه، با تهية عصاي سفيد، مشكل او را حل مي
 گذرنـد، ظـاهراً پسـرها دو دختر از برابـر دو جـوان مـي . ي كشانده بود روييم كه خود را به سينماي داستان شرايطي در شهر روبه

 گـرد، سـر سـلماني دوره . گـر ي د در جـاي . زند نگاه كنند كه مرد نابينا به ايشان تنه مي ها را گردند تا آن گويند و برمي متلك مي
 ها بـه گيرد، عابرين و اتومبيل رار مي در نهايت وقتي عصاي سفيد در كف مرد ق . كند مشتري خود را در گوشة خيابان اصلاح مي

 ن صورت در واقع مسبب اي . يستند تا او بگذرد ا آميز مي صورتي اغراق
 دهي به حركت مردمان در شهر، توهم در ساليان بعد، كار با نابازيگران، دوربين سبك و سامان . شده، سينماست اغراق
 گفتار نهـايي فـيلم عصـاي سـفيد نشـان ). محصول تلويزيون ملي ايران از جمله فيلم خيابان هژير داريوش ( ت را دامن زد واقعي
 هـاي از برنامـه يكـي « و » اند شاهنشاه رياست عالية آن را قبول فرموده « : دهد غرض از ساختن فيلم، معرفي باشگاه است كه مي

 ئيس لاينز ايران بود، كلنـگ بـه در صحنة پاياني، حسين علا كه در آن زمان ر . » مفيد باشگاه نيز ساختمان كوي نابينايان است
 . زنند كوبد و حضار كف مي زمين مي

 ان قصر د زن
 هـا روي نيمكـت در اين فيلم، زنـداني . ندان قصر در تهران را ثبت كرد ترين تصوير از ز قديمي ۱۳۳۸ ر سال مازيار پرتو، د

 زنـدان قصـر ، فيلمي ديگر در بارة دارالتأديب در . بينيم ها مي ارگاه ها و ك ها را در سلول نويسند و آن اند و مي سر كلاس نشسته
 در ( حياط آن ۳ حتي دوربين بروي پشت بام رفته  وشكل عمومي زندان هاي تو در تو و

 البتـه در . امروزه كه زندان قصـر تخريـب شـده   ايـن سـند شـگفت آور و بـا ارزش مـي نمايـد . مشاهده مي شود ) نماي دور
 . ل هم آقاي مازيار پرتو  با حركت دوربين روي دست از بيرون وارد زندان مي شود ان شيرد كامر » ندامتگاه « فيلم

 مركز اتمي
 مركز اتمي پيمان بغداد كه اينك در تهران شروع به كار كرده است، نمونـة بـارز ديگـري از پيشـرفت سـريع دانـش در «

 » . كشور ماست
 پيمـاني كـه بـا حـذف . ه تهـران در دانشـگا ۱۳۳۸ ه سـال اين گفتار فيلمي است دربارة افتتاح مركز اتمي پيمان بغداد ب

 ا ب « : وم دانشگاه تهران گفت يك دانشمند اتمي انگليس در دانشكدة عل . شد ، هنوز پيمان بغداد خوانده مي پيمان عراقي اش هم
 دانشـمندان و ر تربيـت سه كشور ايران، تركيه و پاكستان قادر خواهند بود كه به طور مـؤثر د شروع به كار اين مركز در تهران،

 » . اين مركز اتمي بر اثر همكاري ايران و انگلستان به وجود آمد . هاي سريعي بردارند ام پيشرفت در اين راه گ
 در . پروفسور محسن هشترودي و دكتر فرهاد رئيس دانشگاه تهران نيز در مراسم افتتاح در دانشكدة علوم، حضـور دارنـد

 بينيم كميسيون انرژي اتمي آمريكا، چكـي بـه مبلـغ يكصـد هـزار دلار بـه مركـز اتمـي مي ۱۳۴۹ فيلمي ديگر متعلق به سال
 . گيرد زاده، وزير علوم آن را از نمايندة آمريكا مي كند و حسين كاظم دانشگاه تهران اهدا مي

سيل، شورش، تهران امروز، تهران پايتخت ايران است



 و خرابي به بـار آورد آباد و جي، يل در امامزاده حسن، جواديه، نازي در اواخر فروردين ماه، س . ها بود ، سال مصيبت ۱۳۴۱
 زدگان، چـادر دهد در جنوب تهران براي سيل هاي خبري نشان مي فيلم . زهرا، به تهران رسيد در دهم شهريور امواج زلزلة بويين

 مستندسازان آغاز دهة چهل، كجا بودند؟ . اند زده شده، ديوارها در آب فرو ريخته
 دهنـد وي در نشان مـي ۴۱ هاي خبري سال فيلم . جمهور آمريكا به ايران آمد اين سال، ليندون جانسون، معاون رييس در

 علم را به نشـانة دوسـتي ايـران و اسداالله رود و دست گيرد، به آرامگاه رضاشاه مي جنوب شهر، از يك لبوفروش، يك قاچ لبو مي
 در بهمن ماه همـان سـال هتـل سـلطنتي هيلـتن افتتـاح شـد و بلافاصـله . خندد مي كند و آمريكا، در اتومبيلي روباز، بلند مي

 . هايي را به نمايش گذاشتند ها، لباس مانكن
 Tehran من هميشه نسخة . را ساخت » تهران امروز « احمد فاروقي قاجار Today ام كه نمايشگر شهري خلوت، را ديده 

 كه يك توريست به شهر نگاه مثل اين . شود با فرودگاه مهرآباد شروع مي . ت ساخت، مرفه و برآورندة نيازهاي شهروندان اس خوش
 سـاختمانهاي . رودو از اين جنبه اولين فيلم از اين نوع است وير هوايي و زميني به پيش مي تهران امروز، با دو دسته تص . كند مي

 و در فضايي خـالي ( است  كه بر سر تپه لويزيون ايران بلند اول بار از هوا بعد از پائين ديده مي شوند از جمله تصوير هوايي از ت
 البتـه ، . تلويزيون و ورود بداخل آن و نمايش استوديوها ، قطع مي شود به ساختمان واقع شده ) از خانه وساختمان هاي ديگر

 هـاي دبيرسـتان ، يد هاي جد رسد به ساختمان موزة جواهرات سلطنتي و ديدار از اشياي اجداد مادري، شروع كار است و بعد مي
 بازار ، قالي بافي ، نقـره كـاري ، قلمزنـي ، تهران امروز، با . در ميانة گود و استوار لطفي دخترانه، باشگاه جعفري و خود شعبان

 ايي كه چهـار سـال بعـد، مـورد ه همان نئون . گيرد ها در شب، پايان مي تخصصي، تصاويري از نئون هاي فوق بيمارستان مسجد ،
 . بينيم ها را نيز مي شده بر صخره هاي پهن علي و قالي در باد صبا، چند ساختمان مرتفع، چشمه . لاموريس نيز بود لبر توجه آ

 . خرداد است اسم خود را نگذاشـت ۱۵ برخي نتايج كه فيلمي كوتاه دربارة » شورش كور « هوشنگ شفتي، بر ۱۳۴۲ سال
 بدون فيلم، يك طغيان شهري را . نهاد  هم هست زيرا چنين فيلمي، نه از آنِ كارگردان ، بلكه متعلق به

 : تصاوير فيلم عبارتند از . كند تفسير مي ، » دريغ است ايران كه ويران شود « طريق شعر هيچ گفتاري ، تنها از
 اگر انسان معتـرض و اعتـراض او . وبوس وكيوسك سوخته ت ا جعفري و تعدادي ة كولا، زورخان خوردة پپسي هاي صدمه ساختمان

 اصـلاً . نظام توليد اسـتقلال نداشـت . تجربه و تدوين بودند ـ نيست ة است، به خاطر كوتاهي مستندسازان ـ كه در انديش مخفي
 هـاي مفهومي كه از طريق تـدوين عناصـر متضـاد در فـيلم . آمد كه ممكن است حقيقت، نزد ديگران هم باشد قدرت كوتاه نمي

 احتمـالا سـاختة اسـداالله ( معذلك نمي توان منكر شد كه فيلم آلونك . سازد ي قلعه و تهران پايتخت ايران است، خود را عيني م
 د منطقة آلونك نشين در تهران سخن مي گويـ ۱۰۵ يكي از مهمترين فيلمهاي مسئله ـ راه حل در اين دوره است كه از ) پيمان

 خانه هايي انتقـال ساكنان اين آلونك به و د ن آلونك ها با بولدوزر ويران مي شو گرچه . تشريح مي كند و شرايط يكي از آنها را
 ولـي ) و گفتـار صـبغة تبليغـاتي دارد و براي نخستين بار در فيلمهاي گزارشي ، اين بخش رنگي فيلبـرداري شـده ( مي يابند

 . مشخص است كه يكصد و چهار منطقة ديگر باقي است
 ي به خاطر توسعة شهر و جلوگيري از آلودگي هوا كوره هاي  آجر پزي جادة تهران ـ شهرر ۱۳۴۳ سال اسفند ماه

 بـويژه نـوع . آ خرين  خاطرة منطقة كوره پزخانه هاي جنوب تهران را ثبت كرده است ۴۳ ـ ۸۷ فيلم خبري . ويران ميشود
 مـي كننـد و پاية كوره هاي آجري را تخريـب دور تا دور چهار نقطة با كلنگ، تخريب اين كوره ها ي بسيار بلند كه چندكارگر

 . كوره ها يكي پس از ديگري فرو مي ريزد  امروزه بسيار ديدني است سپس با فرار از منطقه دور مي شوند و

 ها ولي افتاد مشكل
 از مدرنيسـم و معنـا در شـبه اي و بـي ترسـيم و نقـد وضـعيتي باسـمه ۱۳۴۴ ـ ها ساختة هژير داريوش ل ولي افتاد مشك

 ازي و نقد كرده و اينك به وخوي نوظهور بين جوانان شهر تهران را بازس اب جديد، رفتار وخلق نخستين مستندهايي است كه آد
 . در الگوي تماشا، گرد فراموشي بر آن نشسته است دليل تغيير

 اولين سؤال به اصطلاح تابوشـكنانه ايـن اسـت . گر را دارد هژير داريوش كه موهايش را سفيد كرده، نقش كارگردان و مصاحبه
 خواهيد مردان را تحريك كنيد؟ ا مي كه شم

. اين كه سؤال مهملي است، سؤال ديگر بپرسيد : گويد زن مي



 تـدوين بابـاكرم و موسـيقي پـاپ و . گويـد هايي را از بر كرده، از مردان و عشق مـي وضوح نوشته ست و به زن كه بازيگري
 . ويت و عدم معنا باشد تواند بيانگر نوعي سردرگمي، بحران ه تصوير زنان قاجاري و متجدد، مي

 از آنهـا كننـد، بلكـه برداشـت دخترها نه فقط از لباس و آرايش اليزابت تيلور و بريژيت باردو تقليـد مـي « : گويد فيلم مي
 . » خصوص يك زندگي سودايي است رؤيايي، به اين موجوداتِ حوادث سينماييِ

 گويد مي . هم هست كه حكم تلقي مي شود طنزآميز است و ضمن انتقاد، خيالي و انباشته از فرضياتي فيلم
 در اين ). دومين حكم ( ريزند كه نيمي هاليوود، نيمي تهران است اي را مي طرح زندگي ) اولين حكم ( دختران ايراني

 اصغر گوش جان علي نشيند و در حالي كه به گفتة  عمو پاي كاسة آش رشته مي . زندگي، اليزابت تيلر در قالب سكينه
 ). هايي، استثنا وجود ندارد در چنين حكم ( انديشد هاي ريچارد برتن مي وسه دهد، به ب مي

 ك دودي به چشم ن دختر عي . شود تمام مي » اي يار مبارك بادا « فيلم، روي دختري و پسري كه كنارش ايستاده، با
 انقلاب بـه وجـود آورده , ته و حال ين گذش ب ساز، تفاوت به اعتقاد فيلم . خرد اي ديگر را مي دارد و عكس ريچارد برتن، يا هنرپيشه

 » بحـران هويـت « خيزد و سينماي رؤياپرداز در اين انقلاب يا وجود دارد كه از تفاوت بين واقعيت و رؤيا برمي ي است ولي مشكل
 ۲۰ . نقشي بر عهده دارد

 تشويق به رشد جمعيت
 اش را روي مـادري كـه پسـربچه ، در دومين بخش . است ) آيتم ( بخش ۴ هنرهاي زيباي كشور داراي ۴۲ - ۴۱ فيلم خبري

 بعـد . هـا را بگـذارد جلـوي پـاي او خواهـد بچـه رسد و مي آيد، به فرح پهلوي مي دست گرفته در روز مادر، درون كاخ پيش مي
 : شنويم اند و مي رديف ايستاده فرزندش به ۱۶ بينيم كه مادري ديگر را مي

 ايشـان بـه . حضـور علياحضـرت شـهبانو معرفـي شـدند هـاي سـال بودنـد بـه سه خانواده كه پراولادتـرين خـانواده
 ديگر مادر . راز مرحمت فرمودند پراولادترين مادري كه توانسته بود هجده فرزند سالم تحويل اجتماع بدهد اب

 بـه اي مادران سال جـايزه شهبانوي ايران به هر كدام از . مادر چهارقلوها نيز شرفياب گرديد . فرزند مورد تفقد قرار گرفت ۱۶ با
 . هزار ريال مرحمت فرموند ۵۰ مبلغ

 بعد، پراولادترين مادر تبديل شد به پراولادترين مادري كه فرزنداني با تحصيلات عاليه تربيت كرده بود و شعار چند سال
 . در اواخر دهة چهل مطرح شد » يكي كمه دوتا بسه « و » تر زندگي بهتر فرزند كم «

 رشد طبقة متوسط شهري
 : گويد ، يك مقام دولتي مي ) يست فن مور ( صر پهلوي در فيلم ايران ع

 بود و ها، صد دلار در سال درآمد سرانة آن . درصد كل جامعه برسد ۳۵ هدف ما اين است كه تعداد روستاييان به
 دهيم و بايد آن را افزايش دلار در شهرها نيست و ما ۲۲۰۰ حالا به حدود هزار دلار رسيده است كه اين رقم قابل مقايسه با

 . اين يكي از مشكلات ماست
 ها و ايجاد مشاغل تازه، حكايت از نوسـازي و رشـد يـك ها، افتتاح كارخانه هاي اين دوره، از طريق كلنگ زدن فيلم غالب

 نشـان » آب تهـران « برداري رسيد و فيلم به بهره ۱۳۳۴ كشي شهر تهران در سال مرحلة اول لوله . طبقة متوسط در شهرها دارد
 . كرج و سدي بر جاجرود، به دليل افزايش جمعيت، كمبود آب محسوس است ة با وجود سد اميركبير بر رودخان دهد مي

 مستندهاي شهري
 تـرين هاي واحد پژوهش شـناخته شـده، بايـد بگـويم تلويزيـون بـيش كه مستندسازي در تلويزيون، با فيلم رغم اين علي

 . هاي شهر، ناشناخته مانـده اسـت وش و واحدهاي توليدي در مديريت فيلم تأكيدش بر تصوير مداوم شهر بود و نقش هژير داري
 ة سـاخت ) اسـمال بـزاز ( گـذرهاي تهـران ) ترانة اميراختيار ( ، بازار سيداسماعيل ) ناصر تقوايي ( متر سوادي و تاكسي نانخورهاي بي

فـل خـود در تهـران، بـه همـان مح دهـد دراويـش در نشان مـي زاده كه گنجي جواد همايون شهنواز، دراويش خاكسار ، ساختة



 فيلمي از سيروس اخلاقي دربارة اين تئاتر قديمي » جامعة باربد « همچنين ، . زنند كه در روستاهاي كردستان اقداماتي دست مي
 ني طنزنويس و منتقد حسن مشرف آزاد تهرا . زار و استاد مهرتاش است لاله

 همـو، . ه در تئاتر را كه گنجينة ببراز سلطاني اسـت، ارائـه داده اسـت هاي مورد استفاد ، مجموعه لباس » ببراز سلطاني « فيلم، در
 . را ساخت » استاد ابوالحسن صبا « و احمد فاروقي قاجار فيلم » ن مرد، زن، تهرا « فيلم

 » به يـاد « . اند فرهنگ و هنر ساخته شده در ) خسرو سينايي ( شود ه عتيقه مي آوايي ك و ) ترابي حسين ( لس تا سرچشمه از مج
 اي از سـردر در ايـن فـيلم، مجموعـه . اسـت ) و اصفهان؟ ( هاي نوستالژيك از تهران ترين بازسازي يتاش، يكي از قديمي خسرو هر

 زاون قوكاسـيان بـه يـاد ( هـاي اعيـاني اسـت هاي قديمي و نماهاي خارجي، ثبت شده و غلامحسين نقشينه، راوي زندگي خانه
 محمدقلي سيار، چهرة استاد حسين بهزاد، مينياتوريست را ثبت ). شده است برداري آورد كه بخشي از فيلم، در اصفهان فيلم مي
 خانـه هـا و نشـريات و اقـدامات وزارت ، موزة ايران باستان، تالار رودكي و كتـاب » در گسترة فرهنگ و هنر ايران « در فيلم . كرد

 جليل شهناز، مصاحبه شـده حمد عبادي و ، اصغر بهاري، ا حسين تهراني : با اساتيد ) ۱۳۵۲ ( در فيلم تكنوازان . شود مشاهده مي
 : زاده دارد از جمله حسين تهراني خاطرات جذابي از حسين خان اسماعيل . است

 هرچـي : گفـت مـي . زاده، عبـا دوشـم بـود رفـتم پـيش حسـين خـان اسـماعيل وقتـي مـي ها نت نبود كـه ، اونوقت «
 ). و مي زند ( » وپنج يكصدوبيست « گفت بزن مي ها را و يا دوضربي » بله و بله و بعله ديگه « وهشت هست بزن شش

 ، ورزش ، ري كـار و بيكـا حين در آنها را . ، جوانان را در شهر بررسي مي كرد ) ۱۳۵۱ ( ساختة سهراب شهيد ثالث آيا ؟
 ديم نسل قـ كه براي هستيم تغييراتي وشاهد مي بينيم وضعيت موجود بان و كارگاه ، دانشگاه و دراعتراض به در خيا و رقص

 در مسـتند تين فـيلم نخسـ و برندة جايزة سـپاس ؟ آيا . انحرافي ، قلمداد مي شود شرايط خود را فراموش كرده ، ظاهرا كه
 . است ها بارة تضاد نسل

 ورزش در تهران
 فرهگـي در نگـاري ورزش « دهد كـه در مقالـة هاي مستند در شهر را به خود اختصاص مي فيلم ورزش، يك ردة بزرگ از

 امجديه، ( ها هاي خبري، تصاويري از استاديوم در تمام فيلم . به چاپ رسيد ۱۳۷۷ ، در گزارش فيلم مهرماه » برابر تجارت هيجان
 ، بـردار هنرهـاي زيبـا ميرفخرايـي فـيلم . به ثبت رسـيده اسـت و آداب تماشا تماشاگران ها، ورزشكاران ، ، ورزش ) يه، آزادي جلال

 بـا هـاي آسـيايي تهـران را بردار، هفتمـين دورة بـازي فيلم ۱۵ ان، دنبال كرد و ده كارگردان و سواران را دور شمال اير دوچرخه
 مسابقات فوتبـال ) ۱۳۴۷ هژير داريوش، ( جام آسيا . به ثبت رساندند ) ۱۳۵۳ ( » به اميد ديدار « در سرپرستيِ هوشنگ شفتي

 : رسد فيلم به اميد ديدار با اين جمله به پايان مي . آسيايي در امجديه است
 . » خداحافظ، اما نه، به اميد ديدار شهر دوستي، خداحافظ تهران «

 به عنوان پهلـوان اول حتي او را . ميادين ورزشي است ة ستار ، هاي خبري در فيلم ، پهلوان تختي جهان از اواسط دهة سي،
 ه پنج حبيباالله بلور ، شاه و در حضور وم ني دوم وس كاخ مرمر كنار تشكي مي بينيم كه وفادار و نوري براي قهرما صحن در كشور

 . موجود است يك فيلم رنگي نيز از مرحوم تختي . افكنند مي ه در پنج
 بينيم كـه مي هاي ورزشي در امجديه ظاهر شدند و در يك فيلم خبري هاي چهارم آبان و نهم آبان به عنوان پديده جشن

 . دهد اي مي در چهارم آبان هديه كارهاي باشگاه جعفري، حاضر غلامرضا پهلوي به باستاني

 ها جشن
 : ها در ايران امروز، پنج رده جشن وجود دارد ها و جشن در كتاب آيين ي الامين دكتر محمود روح ة به نوشت

 - ۵ خـانوادگي - ۴ ملـي، ميهنـي، حكـومتي - ۳ دينـي و مـذهبي - ۲ اي و فصـلي هاي باستاني، اسطوره جشن و آيين - ۱
اي منطقه



 ا متمركـز ۰ هاي باستاني، ملي، ميهنـي، حكـومتي و سـالروزه هاي مستند و خبري، عمدتاً بر جشن فيلم ۵۷ از دهة سي تا
 يك بار هم در حرم حضرت امام ( ها تنها عيد ديني، سلام عيد مبعث با محويت شاه، در كاخ گلستان به شهادت اين فيلم . بودند
 . برگزار شد )) ع ( رضا

 : هاست ري شده اين بردا هاي كهن كه در تهران فيلم جشن
 ) روز دانشگاه ( در، مهرگان به سوري، نوروز، سيزده چهارشنبه

 : هاي حكومتي جشن
 اسفند ۲۴ آذر، ششم بهمن، ۲۱ مهر، ۲۲ ، نهم آبان آبان، ۴ مرداد، ۲۸

 : هاي محددتر و سالروزها جشن
 د، روز مادر، مراسم دعا جاوي التحصيلي افسران، جشن هاي فارغ جشن سالروز انتشار اعلامية جهاني حقوق بشر،

 در منظريـة ( سالروز تأسيس سازمان جوانان شير و خورشيد و پيشـاهنگي ، ، روز درختكاري بهمن ۱۵ به مناسبت سالگرد
 ). تهران

 ها معماري و حريم
 خـانواده، ة اي يافـت از جملـه در فيلمـي دربـار گراي تهران، در برخي مناطق، تعريف تازه با گسترش شهر، معماري درون

 ها نشان مـي برج ة هاي طبقات فوقاني و البته در نماهاي نزديك، استخر مختلطي را در محوط دوربين از پنجرة يكي از آپارتمان
 هـاي هاي تبليغاتي براي كـالا و برخـي فـيلم توان در فيلم نشاني اين نوع روابط را مي . اين نوع فيلم، البته بسيار نادر است . دهد

 . داستاني گرفت

 » ۲۵۳۷ تهران « و » از يك شهر تصاويري « ، ۵۴ تهران ، » ۱۳۵۴ ايران « ، » ۵۱ ران ته «
 هـا ايـن فـيلم . فيلم از تهران با قيد سال توليد در وزارت فرهنگ و هنر و تلويزيون ملي ساخته شـده اسـت حداقل چهار

 رشـي، گـردآوري و يـا مسـتقيماً هاي خبري و گزا درون شهر، از فيلم ها و مسايل يكسال پديده . را دارند هاي رايج شيوة سالنامه
 روز بـود و ۱۲ مـدت » ۵۱ تهـران « بـرداري كل مـدت فـيلم . برداري شده است و البته هر فيلم نگرشي نسبت به شهر دارد فيلم

 دربارة اين فيلم ۱۳۸۴ زاون قوكاسيان در نامة فرهنگ و هنر بهار . نظمي تهران ارائه شود خسرو پرويزي، خواست تصويري از بي
 : ت نوشته اس
 برخي تصاوير فـيلم، عبارتنـد . » اي در ذم نظام موجود در جامعه است سازد كه از يك نظر، بيانيه پرويزي اين فيلم را مي «

 . كشتارگاه و دعوا در شهر ، از معماري، رشد شهري، سردر سينماها
 فـيلم بـا نمـايي از يـك . ود نيزبه  اتلاف انرژي ومنابع حيـاتي در تهـران پرداختـه بـ بر باد البته خسرو پرويزي در فيلم

 كـه مـردم دهـد خسرو پرويزي به صورتي ذهني نشان مـي . آن فرو مي ريزد ساختما ن شروع ميشود كه كاغذ هايي از بالاي
 اسكناس هاي خود را در آشغالداني بواقع تهران ، همانطور كه  مسرفانه ، غذا را در ظرف آشغال مي ريزند

 . خالي مي كنند
 . دارد ۵۴ ختة نوري استوار نگاهي به تهران سال سا ۵۴ تهران

 كشـور اسـت كـه عمـدتاً در ۱۳۵۴ تهيه شده زير نظر گرگين ـ خسرو سينايي، مجموعة رخدادهاي سال » ۱۳۵۴ ايران «
 ن جـدا از ايـ . سرگرم تماشاي اقدامات مملكتـي روي پـرده هسـتند اش ، سپانيا و همتاي ايراني از ابتدا، پادشاه ا . گذرد تهران مي

 نام برده كه آن هم در تلويزيون ملي ساخته شده ) ۱۳۵۶ ( تصاويري از يك شهر خسرو سينايي در فهرست كارهايش، از فيلم
 . است

 . شـد هاي مركزي تهران مشاهده مـي ها، در خيابان پوش دارد كه در آن سال ، تأكيد بر زني سرخ تصاويري از يك شهر
 گرچه مي شد فهميد كه اين لباس و كيف . خود غرق بود و به عابرين توجهي نداشت در دنياي . هم بارها او را ديده بودم من (

هـاي شـب موسـيقي فـيلم بـر اسـاس آهنـگ ) . انتظار كسي است جستجو و واقعا نمي دانستم  در ولي وكفش يك نشانه است



 سـينايي در ايـن سـال از مـديران دانم خسرو جا كه مي تا آن ( تهران، ساختة مجيد وفادار توسط خود سينايي تنظيم شده است
 ). توليد تلويزيون بود

 ام كه تهران در آسـتانة انقـلاب را پور را ديده بهرام ري هاي اين فيلمِ راش . برداري شد فيلم ۱۳۵۷ در خرداد ۲۵۳۷ تهران
 . گاه تدوين نشد نشان مي دهد ولي ظاهراً هيچ

 چند فضاي ديگر
 ). مجموعه اسناد تاريخي ( ۱۳۵۳ يون ملي ايران، دگان، تلويز كامبيز آزر : دم پيده آتش در س •
 . اي از اسناد مجموعه ) شاهرخ گلستان ( آتشي كه نميرد •
 آموزان استثنايي دبستان دولتي ، دربارة دانش ) ۱۳۵۱ حسن محمدزاده، ( تابد آفتاب بر همه مي •

 . ي آموزان استثناي ريزي دانش نوشتة هما آهي مديركل برنامه ، قاني و اردشير بابكان خا
 . ودومين اجلاسية اوپك در تهران بيست •
 . تهران زيبا ، براي  جلب توريست ساخته شده است ) ۱۳۵۴ نادر صغيري ـ ( تهران ،تهران •
 وجويي در فضاهاي قديم تهران به ، جست ) زاد به همراه دكتر مصطفوي حسن كاوه ( تهران كه باغ بود •

 ). آرشيو صداوسيما ( هاست دنبال باغ
 . جستجو در تهران بايك تاكسي ) براي تلويزيون ملي ايران ۱۳۵۱ فرمان آرا ــ ( و كهنه ون تهران •
 ). آرشيو شركت نفت ( ۱۹۶۵ فت خام اهواز ـ تهران ن گذاري عمليات لوله ( لوله سراسري پانصد روز شاه •
 د و از مقابل مجلس سنا شروع مي شـو را ديده ام  كه ي اين فيلم راش ها ) ۱۳۵۰ سهراب شهيد ثالث ـ ( پيك •

 دوقاصـد . خود سهراب شهيد ثالث نيـز در تصـوير هسـت . خياباني مشرف بر تخت جمشيد بپايان مي رسد در
 به سوي تخت جمشيد مـي برنـد ، از تهران پيامي را كه بر پوست آهو نوشته شده  و در محفظه اي قرار دارد

 روستايي كنار جاده  نشسته ، كف مي در سر راه ، زنان و مردان . و منزل به منزل اسب و سوار عوض مي شود
 . البته پيك ها را در شهرهاي سر راه نيز مي بينيم . زنند

 پيكـان، در كارخانة موسيقي ، بدون گفتار و به مدد ) سازمان فاكوپا كنندة ، تهيه ۱۳۵۰ كامران شيردل، ( پيكان •
 . يكان پ : شنويم فيلم مي در آخرِ شود و با يك حركت جرثقيلي از بالا، آغاز مي

 با سر كلنگ هايي كـه وارد كـادر مـي شـود و ) ۱۳۴۸ سهراب شهيد ثالث ـ ( سيايي تهران دومين نمايشگاه آ •
 . بپايان مي رسد و تماشا ، كارگران ، آغاز مي گردد و با افتتاح نمايشگاه و نمايش

 . ۱۳۵۷ گذاري بانك ملي ايران، اهمين سال بنيان روزي از پنج •
 ). ۱۳۵۶ يي، سينا ( زن ديروز، زن امروز •
 آقـاي سـينايي، متولـد سـاري ( ، حكايت انتزاعي زنـدگي در شـهر صـنعتي ) ۱۳۴۸ خسرو سينايي، ( شرح حال •

 ). است
 . افتتاح شد ۱۳۵۰ متر در چهار طبقه، مهرماه ۵۰ به ارتفاع ) همايون پورمند ( شهياد •
 . برداري حجاب ة سي، بخش ايران مصاحبه با زهرا خانلري دربار بي قرن مردم، محصول بي •
 . هاي كاوه گلستان تدوين شد قلعه، كامران شيردل، بعد از انقلاب با عكس •
 هنـر، نمايشگاه نقاشي هنرجويان هنرستان هنرهاي زيبـاي كشـور در جشـن فرهنـگ و ( نمايشگاه گوهرنشان •

۱۳۴۷ . 
 امجديـه آيـد و در ، قاسم جولايي از ملاير براي تماشاي مسابقة فوتبال به تهران مي ) ۱۳۵۳ كيارستمي، ( مسافر •

 . رود به خواب مي
 . ها بنزين پمپ رساني قديم و جديد و ، شيوة نفت ) ۱۳۴۱ - ۴۲ فرخ غفاري، ( نور زمان •
. سازي رازي ، مؤسسة سرم ) منوچهر انور ( نيشدارو •



 ). ۱۳۵۶ محمد زرفام، ( هنرمندان معاصر
 . خانم ايران درودي نقاش ة ، دربار ) ۱۳۵۵ محمد زرفام، ( هنرهاي تجسمي •

 ها و فرهنگ، و پس از پانزده سال هاي تبليغاتي در وزارت فرهنگ و هنر از جمله خانواده وعة فعاليت و رجوع شود به مجم
 . هاي خبري در تلويزيون ملي و خبرهاي هفته از فرهنگ وهنر و البته فيلم ) بهمن ۶ از (

 و فضاهاي رسمي ميهمانان عاليقدر
 هاي سياسي كشورهاي دربارة سفر رسمي مقام .... » ن عاليقدر ميهمانا « يا » ميهمان « هاي گزارشي با عناوين مجموعة فيلم

 . ا نـ جانسون، ملكـه ژوليا ، جودت سوناي كارتر ، آيزنهاور، نيكسون، ملك فيصل عبدالعزيز ، موبوتو ، از جمله . دنيا به ايران است
 شـيخ ي آل ثـاني حـاكم قطـر، حسين، نيكلاي چائوشسكو، شيخ احمد بن عل ژنرال دوگل، جواهر لعل نهرو، لئونيد برژنف، ملك

 بـودوئن ايوب خان، ملكه اليزابت، ، د، خانم گاندي ن جمهور ه دكتر رادها كريشنان رييس صقربن سلطان القاسمي حاكم شارجه ،
 ... ظاهرشاه و ديگران ،

 تهـران را كليـد طلايـي شـهر ) انقـلاب ( اسفند ۲۴ ها، بعد از استقبال در فرودگاه، شهردار پايتخت در ميدان در اين فيلم
 . شوند غالباً در كاخ گلستان ساكن مي بعد از عبور با كالسكة سلطنتي  در شهر كند و ميهمانان، تقديم مي

 نثار تاج ان كشورشان در ايران، هاي روزانة آنان، ديدار از مدرسة كودك در برنامه . شود ها داده مي اي به آن جا هديه در آن
 ، از تأسيسات آموزشي، درماني و آقايان از تأسيسات نظامي ) غير رئيس دولت ( ها ديدار خانم گل بر آرامگاه رضاشاه، ضيافت شام،
 . شد گنجانده مي ) و چند مورد سفر به آبادان و مازندران ( مجالس و سفر به اصفهان و شيراز

 ۱۳۳۶ ( آبـان رادها كريشنان، در دانشگاه تهران، دكتراي افتخاري گرفت و ملك فيصل پادشـاه عـراق در جشـن چهـارم
 ، ذوالفقـار علـي بوتـو ، از جملـه ( امـور خارجـه كشـورها ياري از  نخست وزيران ووزراي س تصاوير ورود ب . حضور يافت ) امجديه

 . به فرودگاه مهرآباد تهران، بر جاي مانده است ) دين راسك و لرد هيوم پروفسور ارهارد ،

 فرهنگ و اساتيد علم ، هنر
 ثبت كـرده در محل كار و يا دانشگاه غاز به نحوي چهرة اساتيد و بزرگان علم وادب ايران را فيلمهاي خبري ايران از آ

 زرگـان بسـياري از ب متاسـفانه تصـوير گرچـه . و از گوشه و كنار هم گهگاه تصوير متحرك از  اين بزرگان بدست مي آيد . اند
 از خـود ، او به پيشنهاد ابـراهيم گلسـتان بـراي ثبـت تصـويري و را در اين فيلم ها نمي توان يافت نيما يوشيج ايراني مانند
 اسـت ي قديمي ترين فيلم از اين نوع ، تصوير . من كمتر فيلمي از زندگي اساتيد ايراني سراغ دارم به همين نحو، . رضايت نداد

 نقاشي ها پرداخته اسـت تـا و بيشتر به ثبت كرد ه در خانه اش كه محمد قلي سيار از چهرة استاد مينياتوريست  حسين بهزاد
 درسـال چهرة يك استاد به نام ( از درگذشت استاد عبدالعظيم قريب و فيلمي كه بعد . به محل زندگي وفضاي تنفسيِ استاد

 دربارة ايشان ساخته شده و تنها تصوير زنده اش همانا تشييع جنازة رسميِ استاد است كـه بـا دسـتة موزيـك نظـامي ) ۱۳۴۴
 در يك سخنراني ويا مهمـاني رسـمي بـر و گردش دوربين كوتاه نيز جز تصاويري از ساير اساتيد گرانقدر ما . همراهي مي شود
 تصـاوير . شعف همراه بـوده اسـت براي من هميشه با نوعي ي ايران شخصيت هاي تصاوير همين ديدار از . جاي نمانده است

 : ، در فيلمهاي مختلف رد يابي شده است رانزمين اي و فرهنگ هنر علم ، و اساتيد بزرگان اين شوق انگيز
 سعيد نفيسـي ، دكتـر علـي اكبـر معين ، محمد دكتر كوب ، ين هبهاني ، عبدالحسين زر سيمين ب محيط طباطبائي ،

 رداوود ، پـو استاد فروزانفر ، استاد ، ) ۱۳۳۸ ( جمع اديبان ايراني و خندة جادويي اش در فروغ فرخزاد دكتر حسابي ، ، سياسي
 دكتر محمد حسن گنجي باستانشناس ، ، جلال آل احمد ،دكتر مصطفوي دكترعيسي صديق ،پروفسور هشترودي دكتر فروغ ،

 مـرغ دريـايي بـا گـروه درپشت صحنة نمـايش ( گلستان حجازي ،لطفعلي صورتگر ، ابراهيم الدوله يع ، دكتر ميمندي نژاد ،مط
 نگارگران و مجسمه سـازان مـدرن ايرانـي را در همچنين . ) ـ ۱۳۴۳ حسيني وكشاورز هنري پازارگاد ـ خانم پري صابري ،پور

 در ( دمـان از دكتـر علـي شـريعتي يا زيون فيلمي ي تلو ) ۱۳۸۶ در اواخر خرداد ماه ( نيز اخيرا . بي ينال چهارم تهران مي بينيم
. ، پخش كرد ) سالگرد درگذشت ايشان



 بخش دوم
 هر در انقلاب ش

 اين  موضوع و نقش رسـانه هـا ( . ) ۲۱ ( بارت است از در اختيار گرفتن شهر و ظهور تصاوير نانموده انقلاب، به يك معنا، ع
 ۲۵ تحت عنوان ضرورت نظم بخشي بـه خـاطرات بصـري تـاريخ ـ ، همايش بين المللي  هنر انقلاب در سخنراني اينجانب در

 هاي خيابـان را از كوچه تيراندازها، مردم ظهر هفده شهريور، سربازها و تك : ) ان شده است كم وبيش به تفصيل بي ۱۳۸۵ بهمن
 هـا و وگريـز مـردم بـه كوچـه در تمام روزهـاي جنـگ . راندند ها مي منگل به درون خانه الممالك و آب سردار و اديب ب شهباز و آ

 هـاي پيمـايي شوند امـا در راه ه مي د يان به درون دانشگاه ران بينيم كه دانشجو مي ۵۷ آبان ۱۳ در فيلم . نشستند ها عقب مي خانه
 مهنـدس مهـدي بازرگـان، شـهر بـه تسـخير يِ وزيـر عيد فطر، تاسوعا، عاشورا، اسـتقبال از ورود امـام خمينـي، تأييـد نخسـت

 در . تن شـهر بهمن، عبارت اسـت از در اختيـار قهـري گـرف ۲۲ و ۲۱ اثر ساختن حكومت نظامي در آيد و بي آميز درمي مسالمت
 در حضـور اكثريـت خبرنگـاران خـارجي مقـيم ايـران اسـت از جملـه ، يادگارهاي يك دوران تمام اين فيلمها ، شهر انباشته از

 مطهـري ، مهنـدس ، حضـرت امـام خمينـي ، آيـت االله ها در اين صحنه و ه بود رفاه ساخته شد جنب مدرسة استوديويي كه
 ، سـحابي مي طبا ، هاشمي رفسنجانيِ جـوان و مهنـدس طب زاده ، صباغيان ، مهندس هاش بازرگان ، آيت االله دكتر بهشتي ، ق

 ترانـة ، ) جـوزاني مسعود جعفـري ( ، به سوي آزادي ) باربد طاهري ( ، سقوط ) حسين ترابي ( هاي براي آزادي فيلم . ديده مي شوند
 القـدر ، ليلـه ) مهدي شـكيبا ( ، خاطرات خوش ) چاره اصغر بي ( ، سند زنده ) سيدمحمد صدرزاده ( نبرد ايران ، ) فيروز ملكزاده ( آزادي

 هـا و هـا، شـهدا، ديوارنوشـته شـهر بـا بيمارسـتان . دهـد ، همگي، تغيير ساختار قدرت در شهر را نشـان مـي ) محمدعلي نجفي (
 اويري بـه همـين دليـل تصـ . تاكيدش بـر تلويزيـون اسـت خاطرات خوش از جمله ، . شود روز شناخته مي هايش، روزبه تجمع

 هـا  و سـخنراني ، راه پيمايي در اعتصاب و توليد ، پخش ، مهندسي ، اداري واحد هاي خبر كاركنان و نمايندگان از خي تاري
 بينـيم ، فرح پهلوي را در فرودگاه مهرآبـاد مـي ) مرادخاني علي ( در فيلم طلوع فجر . بر جاي نهاده است ، ) البته بدون صدا ( ها

 بهمـن مـاه ۲۲ شهريور تا ۱۷ اي ه گمشده ) امير نادري ( وجوي يك در جست . هر را ترك كنند هرچه زودتر، ش . كه عجله دارد
 تبديل يك چهارراه تـاريخي ۵۹ در سال » مراسم هفده شهريور « در فيلم . انتظاري است شوند و حكايت چشم وجو مي جست ۵۷

 شاهديم كه اركستر سنفونيك تهران، در خـارج از در يك فيلم خبري . كاملاً مشهود است ) ميدان شهدا ( به فضايي مقدس ) ژاله (
 بـه مناسـبت ۱۳۵۷ بهمـن ۲۹ شـب در . كنـد اند، موسيقي اجرا مي در خيابان، براي مردمي كه در سرما ايستاده ، تالار رودكي

 . ) ۲۲ ( سرخي از تلويزيون بنمايش در آمد فيلم دادگاه گل گلسرخي و كرامت دانشيان ، خسرو سالروز شهادت

۱۹۳۶ 
 بر گزار شد  و محمد بزرگ نيـا و حسـن قلـي انتخابات نخستين دورة مجلس شوراي اسلامي ۱۳۵۸ اسفند سال ۲۴ در

 جوان را در آپارتماني اجاره اي حوالي ميدان ونك ، تاسيس  كرده بودنـد ، زاده كه در آن زمان بطور مشترك دفتر سينما گران
 آنهـا . سليماني خود را كانديداي مجلس كرده بـود كارگري به اسم محمد رضا . مستند بلند ساختند فيلم يك از اين انتخابات

 تماس داشتند و همراهش براه مـي افتادنـد و از سـخنراني هـا و سليماني كه در واقع كسي جز خود او نبود ستاد انتخاباتيِ با
 فوق العـاده سند فيلم . فيلم مي گرفتند شين ، فقير ن در نقاط مختلف تهران به ويژه مناطق در زير باران و كارهاي تبليغاتي اش

 و همـين . راي آورد ۱۹۳۶ در نهايت سـليماني . كشور ما به ويژه شهر تهران است فضاي سياسي و اجتماعي ي از اين دورة مهم
 اسـلامي اولين دورة مجلس شـورا ۱۳۵۹ در سال بعد يعني هفتم خرداد . تعداد آرا ، نام فيلم مشترك بزرگ نيا ـ قلي زاده شد

 محمـد رضـا سـليماني را نيـز در  زمـرة جريان افتتـاح ، در . افتتاح شد و هاشمي رفسنجاني به رياست مجلس بر گزيده شد
 . مي بينيم تماشاچيان و مدعوين
 . تنـوع سياسـي هسـتيم هـاي م شاهد تبليغات گروه ) ۱۳۵۸ / ۵ / ۱۴ به تاريخ ( تحت عنوان مجلس خبرگان در فيلم ديگري

ها و تضـادها، محـو ها، همدلي ها، تأييدها، وفاق ها و خطوط رنگين، شابلون ها، پرچم نوشته ها، پارچه زير هجوم تراكت چهرة شهر



 ، اندكي بعـد در ) خانه جاسوس ( در برابر سفارت سابق آمريكا ۱۳۵۸ ماه تظاهرات آبان . ير است التغ عارها و ظهور شعارهايي، داغ ش
 ۱۳۶۴ سـپاه محمـد، در فـيلم كـه دهـد جاي خود را به هزاران پـرچم رنگينـي مـي ۱۳۶۴ دويستمين سالگرد پايتختي تهران

 از آن روي بـر فيلمهـاي ). ۴۵۱ را دويسـتمين سـال دانسـته اسـت ص ۱۳۶۸ سال . زاوش . م . ح ( ها بر دست دارند جبهه راهيان
 . در اين مورد انجام شده است در اوايل دهة هشتاد  ، تحقيقي مفصل وچندين جلدي خبري در اين بخش تاكيد ندارم كه

 شهر در جنگ
 آوارگان جنگ تحميلي در تهران ساخته ترين فيلمي است كه دربارة حضور نامة يك دختر خوزستاني به برادرش، قديمي

 منـوچهر ( اسـت ايـن به كدام مكتـب در فـيلم . بخش، كارگردان بود و من هم طرح اولية گفتار را نوشتم كيومرث درم . شد
 اي ها هـم نظريـات تـازه آن « : شنويم مي شوند و رمتعهد وارد فرودگاه مهرآباد مي ، نمايندگان كشورهاي غي ) ۱۳۶۰ سب، ن عسگري
 ان نـ هاي آ هايي از رزمندگان به خانواده ساز، نامه گروه فيلم ، محمود بهادري و خرمشهر، شهر خون شهر عشق در . » نداشتند

 خرمشهر شهر خون، شـهر را در فيلم اي كه تصويرش ه د وجوي رزمن ت از جست ، عبارت اس شناسايي فيلم . رسانند در تهران مي
 بسـتر يابـد كـه در اي شيميايي شده مي منده رسد، او را رز هنگامي كه ابراهيم اصغرزاده، به كاظم صادقي مي . عشق ديده بوديم

 هرها را روي دختـري تبعـات جنـگ شـ ) ۱۳۷۸ ( ، سـاختة سـودابه مراديـان مهـين « . ست و شـاهد شـهادت او هسـتيم مرگ ا
 بـه خـانوادة مفقودشـدگان ) ۱۳۶۷ مرتضي شاملي، ( » در جستجوي مفقودين جنگ « . كند شده در بيمارستان بررسي مي موجي

 اي از فرزندان خود، چه مراحلي را در ادارة ا مور اسرا و مفقودين جنگ و خانة شهيد تعاون ويد كه براي يافتن نشانه گ جنگ مي
 . طي كنند و كار اين مؤسسات چيست سپاه پاسداران، بايد

 ها لايه لاية نانموده جايي تابوهاي بصري و باز شدن جابه
 هـايي از نـابرابري و عـدم عـدالت نه ا ها به عنوان نشـ پزخانه كوره ها، ، حاشيه آبادها پس از پيروزي انقلاب، حلبي بلافاصله

 ، راوي كه عضو كميتة انقـلاب اسـلامي شـرق تهـران لب داستان شهر ح در فيلم . اجتماعي، مورد پژوهش موردي قرار گرفت
 : گويد مي ) پارس آباد تهران در حلبي ( ي كه كميته در آن استقرار يافته است، در اتوبوس

 جا آوردن كه با قـوطي حلبـي بـراي آباد به اين آباد و عباس در دورة طاغوت به صورت چادرنشيني، اين افراد را از بهجت «
 » . اند ه خودشان خانه درست كرد

 : كند آباد شكوه مي زني ساكن حلبي
 . كنن مدن تو اين بدبختي دارن زندگي مي و يه عده بدبخت ا . اونا كه زرنگ بودن رفتن

 : دهد چنان ادامه مي و راوي هم
 . كشي جمع كرديم يك كاميون شيره و قليان و وسايل ترياك . كنن اي از راه فروش مواد مخدر و دزدي زندگي مي عده

 بـرعكس در . هـا، زائـدة شـهري هسـتند نشـين ها، فقر به عنوان يك فرهنـگ، مـورد توجـه نيسـت و آلونـك لم در اين في
 هـايي سياسـي، فقـر، حاصـل بـه عنـوان فـيلم ) محمدرضا اصلاني ( » كودك و استثمار « و ) محمدرضا مقدسيان ( » پزخانه كوره «

 . هاي اقتصادي است سياست
 زده آمده و ميهمـان هاي خواب گويد كه از ديار وجدان مرتضي آويني مي د ، شهي » هاي ديار فراموشي گمگشته « در فيلم

 در پايـان، . كند بشاگرد را نمايندگي مي است و گرسنگي، » تهران « زده، هاي خواب منظورش از ديار وجدان . گرسنگي بوده است
 : كند در رؤياست ساز از بشاگرد به تهران بازگشته، تصور مي فيلم

 ... كه تمامي آن همه را در خواب ديده باشيم و باز ترس برمان داشت
 بلعيد، در عمق آن تصوير، زينـب مان به تابلوي آن مرد شكمويي افتاد كه داشت ساندويج سوسيس مي اما نه، وقتي چشم

 » . جز هستة خرما چيزي نبود غذايش ة را يافتم كه در كاس ] دختر بشاگردي [

دهة شصت رويدادها و سوانح اواخر دهة پنجاه و سراسر



 منـوچهر ( شـان چـه بـود؟ گناه . هاي خبري و گزارشي بـه حـوادث دهـة شصـت اختصـاص دارنـد يك مجموعه فيلم
 . انفجار در پاساژ كمپاني ساخته شده و بخشي از سكانس افتتاحيه و قبل از انفجار، بازسازي است ة دربار ) ۱۳۵۹ پرست، حقاني

 صـدر، حـوادث مهـم االله طالقاني، تظاهرات دورة بنـي گذشت آيت در ، وزيري انفجار حزب جمهوري اسلامي و دفتر نخست
 . دهد هاي دهة شصت را تشكيل مي فيلم

 تهـران در . تشييع پيكر حضرت امام خميني، با كلام موزون همراه شـده اسـت ) ۱۳۶۸ پرست، منوچهر حقاني ( سفر وصل
 : پرسـت همـراه بودنـد كـه عبارتنـد از منوچهر حقاني يك گروه كارگردان، با . ، يادآور روز استقبال از امام است سفر وصل فيلم

 . لو، يوسف صديق و مجتبي متولي جوزاني، سعيد خدابنده عباس بابويهي، مسعود جعفري

 ) ۱۳۶۲ ( از طهران تا تهران
 منطـق و همـاهنگي بصـري ويـژه، آهنـگ ، نمـاد، ضـرب ، فيلم انيميشن، با تخيل، مبالغه، ايجاز، گستردگي عوامل بياني

 مرحـوم نفيسـه ريـاحي، اولـين ة ، سـاخت » از طهران تا تهـران « . گيرد شود و خيال، جاي روابط علت و معلولي را مي مي شناخته
 دانسـته .) ق ۶۲۱ ( هاي زيرزميني تهران را متعلق به قرن هفتم آلبلدان خانه ياقوت حموي در معجم . ها از تاريخ تهران است فيلم
 آيد كه مرد سـاكن تهـران قـديم، شـتر و بـار آميزد و به اين شكل درمي ر شتر درمي المثل دزديدن با اين دانسته با ضرب . است

 از هـا، هـا و حركـت آدم پـردازي م، صـحنه شوي هرچه به امروز نزديك مي . چپاند ون خانة زيرزميني مي ر كند و بد غارتي را تا مي
 ۲۳ . د رس ها مي ها و عكس پستال وي كارت به كار ر شود و دور مي ) اب مستطاب اميرارسلان نامدار ت ك به شيوة ( ي خيالي ها نقاشي

 هاي جامعة شهري و شهربانو ناهنجاري
 نشيني و اجاره : در مجموعه سرپناه و بحران مسكن در تلويزيون، سه فيلم در تهران ساخته شد ۱۳۶۱ سال

 و بحـران و مهاجران بود كار فريدون جوادي اراضي شهري و بحران مسكن ، ) كيوان كياني، ابراهيم مختاري ( بحران مسكن
 ، پـارس آبـاد تهـران گودها در جنوب شهر، حلبي ساير دايي و ن فيلم اخير، شاهد آخرين تصاوير از گود در . مسكن را من ساختم

 شـده و سـر هـاي اشـغال هاي شلوغ منطقة كشتارگاه تهران، آپارتمـان هاي كاروانسرا مانند گود عربها در ناصرخسرو، حياط خانه
 . هاي غصبي و دادگاهي در شميران هستيم هايي در زمين پناه برآوردن سر

 فيلم گرفتم كه در برابر دوربين گفت به دليـل فشـارهاي » شهربانو « از عمل جراحي روي دختري به نام ۱۳۶۱ در سال
 ردمـان ظـاهر اي ديگـر در ميـان م اجتماعي در شهر، خود را به تيغ جراحان پلاستيك و استخوان و مغز سپرده است تا با چهره

 . درگذشت شهربانو، روز بعد، . هايش زياد بود شهربانو صورت بزرگي داشت و فاصلة چشم . شود
 در فـيلم . ريختـه شـد زبـان فـيلم، فلفـل ري و جفا قرار گرفت و ايـن بـار روي ه م نيز مورد بي قطع حاصل اين كار يعني فيلم

 بردارش فرهـاد لسـاني، مـدتي در برخورد فيزيكي كرد و او و فيلم گرانفروشي نيز گرانفروش، از موضع قدرت با فريدون جوادي،
 . زنداني شدند نزديك تلويزيون، يك فروشگاه بزرگ

 اصـرار هـاي ترافيكـي در شـهر تهـران و همشـهري داسـتان محـدوده . سـاخت ۶۲ را سال همشهري عباس كيارستمي
 شـناس ـ بـا ريان بـه قـول دكتـر معيـدفر ـ جامعـه از همشـه ي دهـد بسـيار رانندگان براي ورود به محدوده است و نشان مـي

 . اند ، سازگاري عرفي پيدا كرده ها ناهنجاري

 تمركز
تمركز موسسه . شهر تهران است كلان هاي اي دربارة نابساماني فيلم مقاله ) ۱۳۶۵ اعتماد، رخشان بني ( تمركز



 ريق مكيدن ساير منـابع حيـاتي كشـور، حاصـل هاي صنعتي، منابع مالي، اقتصادي، آموزشي و درماني در اين شهر از ط
 هاي حساس در زندگي شهري و شود و جدا از ضبط لحظه فيلم با تصوير هوايي از تهران شروع مي . شده است

 مسافرخانة مهتاب، مردي پسرش را از خـواب بيـدار در . ين مستقيم است ب ترحمش، حداقل داراي يك فصل دور هاي بي خيابان
 مضـمون . بينيم زير باران مي ، ها را پشت در بيمارستان فارابي در صف در صحنة بعد، سحرگاه، آن . ستان بروند كند تا به بيمار ي م

 مرداد و افزايش قيمـت ۲۸ ها و امكانات در تهران به دنبال تمركز سياسي و اداري كشور بعد از فيلم اين است كه تمركز سرمايه
 هاي شهرستاني را به سوي تهران و بازارش كشيد و بازار تهران به رآمد و سرمايه نفت، تسريع شد و اين تمركز، تمام نيروهاي كا

 خـراش و دود و خود اين شهر متمركز نيز شـهر دانشـگاه و آسـمان . هايش تهي كرد ها را از سرمايه نفع تمركز ثروت، شهرستان
 از جملـه بـه . رود شود و بـه حاشـيه مـي ر مي روستايي به خاطر كار روانة شه . رحمي است ازدحام و آهن و فولاد و سيمان و بي

 . كيلومتري تهران كه فاقد آب و برق و بيمارستان است ۲۰ خان در حسن قلعه
 اسـت ) شـهرك فاطميـه ( اعتماد، در حاشية تهران م بني ن وجوي خا دين؟ هم دنبالة جست ها رو به كي نشون مي اين فيلم

 . پردازد ها مي لونك ها و فرهنگ فقر در آ نشين جايي آلونك كه به جابه
 نشـان ) و بازسـازي بـه مـدد بـازيگر ( از طريق دوربين مسـتقيم ) ۱۳۷۵ اعتماد، رخشان بني ( زير پوست شهر همچنين

 محبوبه هنريان . سان است يابي به مواد مخدر در شهر بسيار آ دهد اعتياد به طبقة متوسط كشيده شده، دست مي
 هاي عـاطفي، اجتمـاعي و آسيب هاي رفتاري و فرار دختران، به دليل د ناسازگاري گوي مي ) ۱۳۷۹ ( » با زندگي بازي « نيز در فيلم

 شـرايط آنوميـك در فـيلم قاتـل و . انـد دهد و دختران فراري، خانه را محل امن براي زندگي، ندانسته اده رخ مي و اخلاقي در خان
 در زنـدان اويـن دوربـين را محـرم خـود زنـان زنـداني . در حادترين شكل خود بروز كرده اسـت ) الاسلامي مهوش شيخ ( مقتول

 . شود ها همدردي مي انگارند و با آن مي
 ديگـر، . هاي دوران جديد، خود را به درون سينماي مستند بازتاب داده اسـت ساساً ديده و شنيده شدن، به عنوان پديده ا

 ل عدم موفقيت جراحي و زير سؤال بـردن اگر فيلم من به دلي . گريزد هاي سي و چهل از برابر دوربين مي ه د ده ن تر كسي مان كم
 ، » ديده شدن و شنيده شدن « كارگيري دوربين ديجيتال و تغيير در مفهوم يك جامعة ناهنجار توقيف شد در دهه هشتاد و با به

 اد و به عبارت ديگـر از اواخـر دهـة هفتـ . كند پنهان مي سازي است يا خود را در برابر دوربين پنهان ة تر كسي در انديش ديگر كم
 ه ت ساخ ن مهابا عريا هاي هشتاد شمسي، شهر خود را بي تمام اين سال

 محسـن . كننـد در يـك توالـت زنانـه خـود را پنهـان نمـي ) مهناز افضـلي ( زنان فيلم زنانه . سازي دارد تر چيزي براي پنهان كم
 در منطقـة ، رايط نـوري، در شـب در بـدترين شـ ) ۱۳۷۹ - ۸۰ ( هـاي خيابـان زاده، مستندساز به مدد دوربين ويدئو در بچـه غلام

 گونـه شـد كـه كنـار داند چرا و چـه زند كه خود نمي رود و پتو را از رويش كنار مي ترمينال، به سراغ پسركي فراري از خانه مي
 زيبـا شـدن ، دختـران از ) مهرداد اسـكويي ( در فيلم دماغ به سبك ايراني ۲۴ خود، در يك بيغوله، خوابيده است تر از مرداني آواره

 . گويند تمايل خود به جراحي پلاستيك و از مصايب آن مي صورت به عنوان مهمترين علت

 آور كوچك پهلوان كوچك ـ نان
 صـداي آسـيد رحمـان را . شـوند دارنـد و راهـي خيابـان مـي هاي خود را برمي آسيد رحمان و دو پسرش ـ بلندگو و ميل

 . » اگه يه روز كار نكنيم، شب نون نداريم « م كه ي شنو مي
 تر روي گيرد و پسر كوچك تر ميل مي پسر بزرگ . اند امير، مرتضي و پدرشان در يك ميدانگاهي، معركه گرفته

 و ماشـين ايسـتد مي ) مرتضي ( تر پسر كوچك ة ي سين و پدر با و زنة سنگيني كه به دست دارد ر . زند هاي پدر بالانس مي دست
 پهلـوان كوچـك توسـط . كننـد ها تحمـل مـي زند ولي آن ها صدمه مي ه كار به درس بچ . گذراند پيكان را از روي شكم فرزند مي

 . آوران كوچك است نان ة در گروه اقتصاد ساخته شد و از مجموع ۱۳۶۷ فرشته شفايي، زمستان

 مترو، بزرگراهي در دل خاك
 رانـد و و جنـگ گذ مطابق با دويستمين سال مركزيت يا پايتختي، شهر تهران روزهـاي خـود را در آتـش ۱۳۶۴ در سال

) ۲۵ ( . متوقف شده بود ـ مجدداً شروع شد ۱۳۶۰ ساختمان متروي تهران كه پس از انقلاب، از سال



 از اولين افـرادي اسـت كـه از تأسـيس متـروي تهـران فـيلم ) بردار تلويزيون فيلم ( دانم ـ توفيق ابراهيمي جا كه مي تا آن
 . نرمندان ـ از تلويزيون به نمايش درآمد انگيز ـ در حين بازديد ه به علاوه، نخستين تصوير شوق . گرفت

 ـ سـندي از احـداث پـروژه اسـت كـه بـه صـورت ۱۳۷۴ كريمـي ـ ساختة مصطفي رزاق بزرگراهي در دل خاك فيلم
 برداري، عباس گنجوي تدوين، بهروز شـهامت، صـدابرداري و محمدرضـا عليقلـي، دست فيلم متري توسط عليرضا زرين ميلي ۳۵

 كنـد و وارد هاي شهري ـ لزوم اتخاذ تصميمات ضروري را خاطرنشان مي بست ـ از طريق نمايش بن فيلم . آهنگسازي شده است
 : كريمي به گفتة مرتضي رزاق . شود در حال حفاري مي ي تونل

 اي از فيلم ـ پيشـرفت كـار در صحنه . شده بود ي بردار ـ آمادة بهره » جهان كودك « اولين ايستگاه مترو يعني ۱۳۷۴ سال
 . رود پيروزي در جنگ موازي پيش مي در مترو با

 در سـال : به گفتة جعفر فاطمي، مدير رسـانة پويـا . كرد هايش، مستند تهيه مي در دهة هفتاد، شهرداري تهران، از پروژه
 هـاي سـطحي هاي آب آوري جمع . هاست دربارة بزرگراه ) ساختة جلال فاطمي ( پيوند . چند فيلم براي شهرداري ساختيم ۱۳۷۶

 هـاي غيرمسـطح در اصـطلاح شـهرداري بـه معنـاي تقـاطع ( هاي غيرهمسطح نيـز دو كـار ديگـر بـود تقاطع ان  و در شهر تهر
 ). گذرند هايي است كه از فراز يكديگر مي بزرگراه

 هاي متفاوت خواب ابريشم و ارزش
 محل تحصيل خـودش در افتد تا پس از بيست سال، دوباره به كردة فرانسه، به صرافت مي سٍاز تحصيل ناهيد رضايي، فيلم

 گويـد، در ايـن مـدت گرچـه رضـايي مـي . نگان برگردد، تا تغيير احتمالي در رفتار اجتماعي دختران را محك بزنـد م خيابان س
 ناهيد رضـايي موفـق شـده، در عصـر . اند، اما يك اتفاق مهم رخ داده است تر شده آليست دخترها چندان تغيير نكرده، بلكه ايده

 به تابوهاي ذهني برخي دختران اين مدرسه، نزديك شود و در جهت مخالف دستي بر ايـن خـواب ابريشـم، ها، گشايش نانموده
 ! بكشد

 هـا بـه كمـك رايانـه و دنيـاي رسـد بچـه بـه نظـر مـي . دهـد در آخرين صحنه، رضايي، به يك دنياي مجازي، ارجاع مي
 . كنند ي ، بيدار م ) ۲۶ ( اش، خواب ابريشمين خود را در دنيايي فراواقعي مجازي

 فوتبال ايراني
 هـا، انـد و ورزشـگاه ها، جاي خوانندگان دهة چهل را گرفتـه فوتباليست ) مازيار بهاري ( فوتبال به سبك ايراني در فيلم

 دسـت و تركيـب سـينماي هاي دوربين روي صحنه ) ۲۷ ( . محلي براي فرياددرماني و ايجاد نوعي همبستگي رواني ـ ملي هستند
 هـاي تمـرين ـ نمايشـگر ايـن اسـت كـه رفتـار مـا بـا هاي ورزشي و محوطه سينما ـ حقيقت در باشگاه ريزي مستقيم و برنامه

 . قدر حسي، عاطفي و خصوصي است كاريزهاي جديد در شهر، چه خرده
 . وجود دارد هاي انساني بلكه، عشق به خصلت : اماتيك يا خط ساختاري فيلم، بر مبناي بله، اما، ليكن قرار دارد معماري در

 . اند داشته ليكن عشاق ورزش، ذهنيت خود را ثابت نگه . دارند ها حرمت خود را نگه نمي ا آن ام
 ليكن تماشاگران . انديشند ي اما ورزشكاران به پول م . بله، تماشاگران، مشتاقان و هوادار لباس و باشگاه هستند

ــوش نمــي خــرده ــاي ورزشــي را فرام ــاريز ماه ــد ك ــيلم آن . كنن ــن ف ــي ت در اي ــازي چــه ايرون ــوعي احساســات ب  صورشــده، ن
 . است ) مانتاليستي سانتي (

 خورند، ليكن برخي دخترها بـه ورزشـكاران، كنند، اما دخترها حسرت مي جا هم مردان با شلوار كوتاه، تمرين مي بله، اين
 . ورزند عشق مي

 دانشگاه و جنبش دانشجويي
 . جهـاني شـدن و مسـائل اجتمـاعي خـويش اسـت هايي دربارة هويت، بحران هويـت، جامعة ايراني در حال طرح پرسش

پردازد و پرسش فيلم اين اسـت كـه دانشـجوها، چـه تصـوري از ساختة پيروز كلانتري، به دانشجويان مي همين است ي گ زند



 دهـد، فراينـد تحـول ها را به كدام پاسخ و كدام اقـدام سـوق مـي خود و زندگي در جمع دارند؟ واقعيت اجتماعي و زندگي، آن
 كنند و نشـان از نسـلي متفـاوت دارنـد كـه اي و قالبي را رد مي هر نوع تصوير كليشه شان ، است؟ بسياري گونه ها چه ن ذهني آ

 . كند هاي قبلي را تكرار نمي روايت ديگر

 تجمع براي كار
 هاي كاريابي ها و بنگاه گاه ها و خواب ان فصلي در سر چهارراه مهاجران و براي مسكن، تجمع كارگر در چند صحنه از فيلم

 چنين در فيلم هم . حكايت ديگريست ) ۱۳۷۶ محسن مخملباف، ( سلام سينما ام ولي را ثبت كرده
 كشي اعزام كارگر به ژاپن، از شب قبل، در قرعه ر ضو حسن عبدالوهاب، هزاران نفر براي ح ساختة م وجوي كار در دو نما جست

 رسد تقدم و تـأخر در ورود بـه ، براي ورود به استاديومي كه به نظر مي اند و صبح با گشوده شدن در پشت در استاديوم، خوابيده
 . تر از سلام سينما كنند، بسيار خشن آن نقشي در انتخاب ندارد، يكديگر را له مي

 مباحثة واقعيت و خيال
 قـد معرفـت دهد، شهر، عقل ابزاري را گرفت ولي به گفتة رامين جهـانبگلو فا نشان مي ) نژاد رسولي ( هاي خارجي صحنه

 كـه آثـار كيارسـتمي ابوالفضـل جليلـي، چنـان هم . با خيال است ) زندگي ( هاي جديد مباحثة واقعيت فيلم از نمونه . مدرن است
 ابوالحسـن داودي در كه تقاطع سـاختة چنان اعتماد، جعفر پناهي، شواهدي از زندگي معاصر را در خود دارند و هم شهبازي، بني

 . داشت ۱۳۸۵ سال

 پنهان تهران هاي مكان
 هايي است كه عليرضا رييسيان و گسترش فيلم ايران به صـورت مشـترك بـا توسـعة فضـاي فرهنگـي، در مجموعة فيلم

 : تهران تهيه كردند
 اين گورستان در باغ سفارت انگليس . گورستان سربازان متفقين در تهران است ) ۱۳۷۶ ايرج كريمي ـ ( گورستان جنگ

 . در خيابان دولت قرار دارد
 بـه دليـل تصـوير ( پيروز كلانتري قرار بود در بازار سيد اسماعيل كار كند ولي كسبة محـل، راضـي نبودنـد : ماي ناتمام ن

 . اي جنب بازار كشاند خانه بنابراين پيروز كلانتري، كار را به قهوه ). ناخوشايندي كه سينما از اين محل ارائه كرده است
 و كاخ گلستان هاي شير و گاو در به نظر پنهان بود، رابطة نقش چه آن . را ساختم كاخ گلستان من نيز فيلم

 بر سـر ) اش جدا از مفاهيم باستاني ( شوند آهوها، دريده مي ، گاوها و كاخ گلستان هاي اگر در نقش . سر در كاخ دادگستري است
 . در كاخ دادگستري، تير قانون، شير مهاجم را از پاي انداخته است

 را ايرج كريمـي از اولـين سـاختمان اولين برج . ز و امروز توسط انوشيروان ارجمند ساخته شد ديرو ) دو قسمت ( زار لاله
 . شقاقي ـ در فاصلة بهارستان، مخبرالدوله ـ ساخت مرتفع تهران يعني برج خان

 ار البتـه پيـروز كلانتـري تصـاويري از مـوزة آثـ ( توليد شـدند ۱۳۸۰ تا ۱۳۷۸ هاي پنهان تهران در فاصلة هاي مكان فيلم
 ). صنعتي نيز گرفت كه به نتيجه رسيد

 ارامنه در تهران
 نيـز در مجموعـة ا هـ ايـن فـيلم . از گورستان ارامنه در تهران ساخته است قبرستان مسيحي دو فيلم با عنوان واروژ كريم

 امـروز ارامنـه فاريان بـه مـن گفـت، قبرسـتان ا روبرت صـ . ند كنندگي عليرضا رييسيان، جاي دار ه هاي پنهان تهران به تهي مكان
 ة دولاب سليمانيه مجاور همان منطقـ در اراضي و نام داشت » دولاب « اي را كه نام دارد ولي واروژ، قبرستان قديمي » بوراستان «

 انتخاب كرد كه محل كوچك و زيبايي است در اين فيلم تعدادي از مشاهير و نويسـندگان ارمنـي شرق تهران واقع شده است ،
. وگـو شـده اسـت ، گفـت » واراند « از جمله با مشهورترين شاعر ارامنة ايران . كنند تاريخ ايران، صحبت مي دربارة نقش ارامنه در



 هايي از هنرمندان ارمنـي مقـيم تهـران خود او گزارش . گويد كه فيلم ديگري از ارامنة تهران، سراغ ندارد زاون قوكاسيان نيز مي
 . راديان نقاش ارمني فيلم ساخته است فراهم آورده است از جمله دربارة خاننس، شاعر و م

 . دربارة عيد باريكندان است ۱۳۷۹ ساختة آربي زاكاريان باريكندان

 يهوديان در تهران
 . اي پرسروصدا از زندگي يهوديان بود بازسازي ) در اواخر دهة سي، توسط ادارة اطلاعات آمريكا ( ، مادري براي شمسي

 كشـي از عهـد كـوروش، هاي روغنـي و تاريخچـة روغـن اي دربارة دانه دقيقه ۵۰ در ساليان اخير، منوچهر طبري، دو فيلم
 هاي تهران و دورة روغن نباتي ساخت كه بخشي از آن به يهودياني اختصاص دارد كه در خيابان سيروس اطـراف تكيـه عصاري

 حدود پنجاه سال پـيش . ردند ك وپز فقط روغن كنجد استفاده مي يهوديان براي پخت . زيستند رضاقلي خان و تكيه عودلاجان مي
 كنار مسجد و نانوايي سنگكي، يك عصاري متعلق به مسلمانان وجود داشـت كـه ] دانگي ـ از محلة عودلاجان [ راه دنگي در سه

 . ها بودند اش يهودي مشتري اصلي
 كننده ـ پدرام تهيه ( ي در تهران ساخت عيد آزادي را درون خانه ا ) فصح ( ح س پِ فيلم ديگري به نام ۱۳۶۶ طبري در سال

 مصـرف ) نـان ورنيامـده ( و يهوديان به ياد روزهاي خروج از مصر به جاي نان، فطيـر كشد اين عيد، هشت روز طول مي ) ري اكب
 تاريخ قوم خـود ، نشينند و از روي اسفار كاتبان مي ه كه خانواده به دور سفر تر به شب اول و دوم مي پردازد م بيش فيل . كنند مي

 . كنند مي را  مرور

 ها ها، نقش هنرمندان، پاتوق
 سرگذشت گالري هنر جديد و مؤسس و همراهانش در چهلمين سـال آن در ) ۱۳۷۶ خسرو سينايي ـ ( كوچة پاييز فيلم

 . » كوچة پاييز « نام ه اي است ب كوچه
 اي خانـه هـوه تهران به دنبـال نقاشـان ي ا ه ها و كوچه در خيابان ) ۱۳۷۶ - ۷۵ ( سازي خيالي رامين محسني نيز در فيلم

 آقاسـي و محمـد مـدبر قـوللر هايي از بينيم و خاطره هاي قديمي تهران را مي ها و محله ها، نقش گردد و از اين طريق كارگاه مي
 . » سازي را قرار داده است برابر نقاشي درباري، خيالي « فيلم، . شنويم مي

 جغرافيـاي روشـنفكري » ۱۳۲۹ تـا ۱۳۲۰ ريور هاي صادق هدايت از شـه روايت دربارة پاتوق « مقالة در محمود كتيرايي،
 ، پـاتوق شـنود چشمي كه مـي در فيلمي از احمد فاروقي قاجار به نام . تهران را توصيف كرده است ولي تصويري از آن نيست

 ، شـنود چشمي كه مـي كافه است، در ، پاتوق روشنفكران ) ابراهيم گلستان ( اگر در خشت و آينه . بينيم بهمن محصص را مي
 هـا نيز با تصويري از هنرمندان و پـاتوق داسـتاني آن آرامش در حضور ديگران در فيلم . به كافه تريا تبديل شده است پاتوق
 نقـاش مـدرن و از ( هـاي مـش صـفر همچنان كه تا چندي پـيش نقاشـي . ها، محو مي شوند رو هستيم اما بسياري از نقش روبه

 ور هوشـنگ آزادي . وجود داشت ر تهران م دبيري بر ديوار سفارت آمريكا د ، و همراهانش از جمله بهرا ) شاگردان هانيبال الخاص
 : گويد مي مش صفر سازندة فيلم

 ها، در فـيلم هسـت كـه هايي از آن تكه . به مش صفر، از بين رفته بود هاي ديواري متعلق تعدادي از نقش ۱۳۶۵ در سال
 . اي از شهر پيدا كرديم در گوشه

 و نوسازي ) ۱۳۸۵ - ۱۳۷۳ ( فرزانگان ايران
 فـيلم توسـط ۱۳ فيلم به طور مشـترك و ۱۲ ( ها عصمت شاكري و يراقچي است كنندگي خانم فيلم به تهيه ۲۵ مجموعة

 ). شبكة اول گروه دانش تهيه شده است شاكري در
 ور وشـنگ آزادي داشتيم، ه » سلامت باشيد « اي به اسم در روزهايي كه در سيماي بامدادي، برنامه : گويد خانم شاكري مي

شناسي ايران به دانشگاه تهران رفتـيم پدر آسيب ، ي براي ملاقات دكتر آرمين ز رو . ها بودند اني كارگردانان آن برنامه و كيوان كي



 گفتند چندان براي ما جذاب بود كه تصميم گرفتيم از زندگي ايشان مطالبي كه مي . و ايشان هم به برنامة سيماي بامدادي آمد
 . فرزانگان ايران شد ة ن، پاية مجموع فيلمي تهيه كنيم و همي

 ها كه به نحوي به تهران ساير فيلم . ور ساخته شد نخستين فيلم از اين مجموعه توسط هوشنگ آزادي » دكتر آرمين « - ۱
 : عبارتند از ، و مؤسسات آن مرتبط است

 فـيلم بـا عكـس هـا و . ور زادي گذار آموزش ناشنوايان در ايران بـه كـارگرداني هوشـنگ آ بان، بنيان استاد جبار باغچه - ۲
 بان و روش تدريس آن مرحوم چندين فيلم سـاخته شـده البته دربارة استاد باغچه ( همكاري دختر آن مرحوم ساخته شده است

 ). ي خسرو سينايي باشد آن سوي هياهو ها شايد ترين آن قديمي . است
 پرفسـور شـمس، مؤسـس بيمارسـتان . خته شد ور سا توسط آزادي پزشكي ايران نيز گذار چشم ، بنيان پروفسور شمس - ۳

 . فارابي است
 . بتكر جانورشناسي در ايران، ساخته شده است توسط پيروز كلانتري دربارة م من حيوان را دوست دارم - ۴
 ها و اسناد ساخته شد از روي عكس ) ور هوشنگ آزادي ( دكتر محمد قريب پدر طب نوين اطفال - ۵
 . دكتر معظمي متخصص بيوتكنولوژي است . ثبت شده است توفان در گذر م زندگي دكتر نسرين معظمي در فيل - ۶
 . ها يراقچي و شاكري ساخته شد انم فيلم دكتر پيرنيا پژوهشگر معماري اسلامي ايران، توسط خ - ۷
 شـناس اصـفهاني مقـيم تهـران كـه استاد هندسه و معماري اسلامي، كاشـي ) ضيافت خط و نقش ( استاد ماهرالنقش - ۸

 ). ور هوشنگ آزادي : كارگردان ( ها نگاشته است هاي كاشي و تفسير آن در معرفي نقش هايي كتاب
 : ايـن اسـت ين جملة دهخدا به دكتر معين ر آخ . محمدرضا زهتابي، نخستين بازسازي را دربارة علامه دهخدا توليد كرد -

 بـه . موعة فرزانگان ايران ساخته شـد در مج » ام كه مپرس درد عشقي كشيده « نيز فيلمي با عنوان ۱۳۷۴ در سال . » كه مپرس «
 : گفتة منوچهر مشيري

 تصـور « خانم مهدخت معين، دختر مرحوم دكتر معين، نواري را در يك ريل كوچك در اختيار ما گذاشتند و گفتند كـه
 دهخـدا را آن را از طريق عباس قهرماني صدابردار تلويزيون، تبديل كرديم و صداي علامه . » كنيم صداي علامه دهخدا باشد مي

 . يك نفر هم هست به اسم سيد جعفر شـهيدي . كنند، جواني هست به نام دكتر معين دو نفر با من كار مي : گفت شنيدم كه مي
 » ! يك نفر هم هست به نام دبيرسياقي

 . خـواه بـود آبـادي روحـاني آزادي او شاگرد آقاشيخ هادي نجم . سنگلج تهران و نياكانش قزويني بودند ة دهخدا متولد محل
 . برداري شده است هايي از فيلم هم در منزل آقاشيخ هادي در خيابان آقاشيخ هادي فيلم صحنه

 هـايي از ايشـان فـيلم هـاي روي كاغـذ سـيگار و عكـس نامة دهخدا از جمله فيش اي از اسناد لغت در اين فيلم، مجموعه
 . برداري شده است

 اين فيلم، يك قطعه فيلم هشت ميليمتري از حضـور دكتـر در ). ساختة منوچهر مشيري ( ياد آر ز شمع مرده ياد آر -
 . معين در آمريكا نيز وجود دارد كه از طريق يكي از دوستان دكتر معين در اختيار فيلم قرار گرفت

 شناس و متخصص زبان سغدي، خانم دكتر در تهران م دكتر بدرالزمان قريب زبان ن دربارة سركار خا با زبان خاموش - ۱۱
 ). ۱۳۷۸ منوچهر مشيري، ( اني از آشتيان هستند ك ي اصالتاً گر مقيم بودند ول

 گـذار هواشناسـي جديـد در دكتر محمدحسن گنجـي، بنيـان ة دربار ) ۱۳۸۱ منوچهر مشيري، ( آخرين باران سال ـ ۱۲
 داده البته ايشان نيز اصالتاً بيرجندي هستند ولي از طريق وي نهادهاي هواشناسـي و دارالمعلمـين تهـران نمـايش . ايران است

 . شود مي
 اي، قبـل از التحصيل دكترا در رشتة انـرژي هسـته اولين فارغ . در اصفهان ۱۳۸۴ الدين جناب، متولد مهر دكتر كمال - ۱۳

 ايشان شاگرد اوپن هايمر و رئيس تربيت بدني دولت دكتر مصدق و ). دانشگاه كاليفرنيا تكنولوژي ( جنگ دوم جهاني از كل تك
 در دانشـكدة فنـي ۱۳۳۲ وي در ماجراي آذرمـاه . از دارالمعلمين تهران، ليسانس فيزيك گرفت . ن بود استاد ممتاز دانشگاه تهرا

). ۱۳۸۷ منوچهر مشيري، : كارگردان ( دانشگاه تهران كلاس داشت



 شناس اهل بابـل واسـتاد دانشـگاه تهـران سـاختة منـوچهر مشـيري مهرگياه دربارة دكتر احمد قهرمان، استاد گياه - ۱۴
 . است ) ۱۳۷۷ (

 . شناس اسـت شدة تهران، زمين كتر عبدالكريم قريب متولد گركان، بزرگ د ، دربارة وجوي رازهاي زمين در جست - ۱۵
 ). ۱۳۸۱ منوچهر مشيري، ( ايشان موسس دانشگاه اراك هستند و مقبرة استاد در دانشگاه آشتيان است

 . ان و باني مؤسسة كـارتوگرافي سـحاب اسـت گذار كارتوگرافي در اير جغرافياي عشق دربارة دكتر عباس سحاب پايه - ۱۶
 ). ۱۳۷۶ منوچهر مشيري، ( استاد مرحوم سحاب تفرشي بودند و از بچگي به تهران آمدند

 از جملـه . هـاي قمرالملـوك وزيـري را سـاخت تـر آهنـگ تنهـايي بـيش داوود و بـه استاد امير جاهد بـه همـراه نـي - ۱۷
 اسـتاد اميرجاهـد، پـدر همسـر دكتـر . خوانده شد ) اخيراً توسط شجريان و ( كه نخستين بار توسط قمر » هزاردستان به چمن «

 ). سازد منوچهر مشيري، براي مركز گسترش مي ( ها بود اش ديوار به ديوار آن معين و خانه
 . نژاد و انرژي خورشيدي دربارة دكتر بهادري تر بزرگ عشق - ۱۸
 . ان دربارة دكتر پرويز شهرياري، رياضيد معلمي را دوست دارم - ۱۹
 ). به كارگرداني منوچهر مشيري ( دربارة دكتر ابوالقاسم قلمچيان و فيزيك اتمي چون غنچه با دل تنگ ـ ۲۰
 . ير ل دكتر آلينوش طريان و فيزيك خورشيدي ساختة حسين د ة سوي خورشيد دربار - ۲۱
 يون امامي كارگردان هما . كشي آب تهران است زاران چشمه، دربارة مهندس محمد عليقلي بياني متولي لوله چشم ه - ۲۲
 كشي آب تهران بود و شركت انگليسي سر الكساندر گيب و شركا، اجراي طـرح مهندس عليقلي بياني، ناظر لوله « : گويد فيلم مي

 براي . آهن شروع شد و در سراسر تهران امتداد يافت كشي ، چند بار به تأخير افتاد و سرانجام از ميدان راه را بر عهده داشت لوله
 . » موجود در آرشيو، استفاده شده است دوران مورد بحث، از اسناد بصري ترسيم

 . شود چهار فيلم ديگر از مجموعة فرازنگان ايران، به تهران مربوط نمي

 پيشواز از بانوي صلح
 لك حساسيتي كه نسبت به معذ . مدار نباشد ها، ساخته شده است كه مسأله كمتر فيلمي در مورد شخصيت

 را شروع كردم، مشكلي يادي از دكتر فاطمي برداري فيلم از جمله هنگامي كه فيلم . آفرينند، متفاوت است ان مي زمان و مك
 فيلم . هاي سياسي و مديريتي توأم شد و فيلم به آرشيو رفت وجود نداشت، اما پخش آن، با دگرگوني

 استاد عبـادي بعـد از مـرگ ايشـان بـه نمـايش هايي از فيلم بخش : ، مشكل ديگري يافت ر تا نوازندة بزرگ سه » استاد عبادي «
 : بر مستند تلويزيوني مقدمه اي ة به نوشت . تار دست استاد نبود درآمد كه سه

 مسـتندها ه كـ ستندهاست، نبايد مدعي شـد هاي مميزه در بسياري از م يكي از خصيصه » مباحثه « هرچند
 بحث برپـا كنـد يك واقعي، ممكن است بيش از امر نيكولز هر ة بنا بر گفت . كنند ناپذيري را بيان مي چالش حقايق

 ). ۱۸۹ ص (
 انگاشته يا مديريت نقـد » حقيقت نهايي « بنابراين سپرده شدن به آرشيو، به معناي اين است كه يا مستندساز اثر خود را

 مختاري، ابراهيم ة خت سا ( پيشواز از بانوي صلح . اي را طرح كند برانگيز باشد و مسأله خواهند فيلم، چالش كه نمي خود را و يا اين
 مهـر قبـل از ورود ۲۲ سـاز نيـز در فـيلم . كند حل و مباحثه، پيروي مي راه است كه دقيقاً از پارادايم مسأله ـ ، مستندي ) ۱۳۸۲

 از طريـق پاسـخ . اند گاه آمده پرسد كه چرا به فرود خانم شيرين عبادي، به فرودگاه مهرآباد تهران رسيده است و از مشايعين مي
 هاي موجود، جدا از نمايش فضـاي روانـي مـواج در چنـين شناسيم و هم نشانه صلح نوبل را مي ة م تا حدودي برندة جايز ه ها ،

 . پردازد آورند كه خانم عبادي در پايان فيلم، به آن مي اجتماعاتي، مقدمة بحثي را فراهم مي
 بـه وقـوع پيوسـت ۸۲ مهـر ۲۲ را كه در تهـران ترين رخدادهاي تاريخ معاصر ايران ، يكي از مهم » پيشواز از بانوي صلح «

 مبحثي را دربارة عقل، حقوق، فقه شيعه ، برندة جايزة صلح نوبل خانم عبادي . هاي مختلف آن را گشوده است ثبت كرده و لايه
 م كه بود ت اولين كسي مي بايس از اين جهت من نمي . سازد كه نيازمند پاسخ عقلي، فقهي و حقوقي است و دموكراسي مطرح مي

. ديده است ) ۸۵ زمستان در ( قاي مختاري، بعد از سه سال فيلم را به گفتة آ



 اي نمايش در تهران سالنه
 هـا، گذشـته، شناسـايي شـده و از آن يكصد سال سالن سينماي ۱۸۵ تعداد ) در طريقت نا ( هاي عشق سالن DVD در

 . ان ساخته شد براي شهرداري تهر ۱۳۸۵ در سال هاي عشق سالن . نشاني به دست آمده است
 سينماي ايران

 پهلـوان جهـان گذاران موزة سينماي ايران كه پيش از سـاخته شـدن بردار شهير و از بنيان عزيز ساعتي، عكاس و فيلم
 بـرداران فـيلم « ) ۲۹ ( ترتيـب داده بـود هـا نمايشـگاه ز آن هاي تهـران گرفتـه و ا هايي از رواق ، به همراه علي حاتمي عكس تختي

 معتضـدي، بابـا شود به خان ساخت كه از ميرزا ابراهيم خان عكاسباشي و كارهايش شروع مي ۱۳۸۵ در سال را » سينماي ايران
 : ي چنـد دسـته سـند اسـت كـه عبارتنـد از ا دار ، فيلم . رسد و سي و تا امروز مي برداران دهة بيست ابراهيم مرادي و نسل فيلم

 . آرشيوي عكس از شخصيت، استوديو، كارها، مصاحبه و رجوع به منابع
 االله فمـين دسـت يـا فتـيم كـه از خـودش از طريق محمد آلادپوش به فيلمي دوبل باند از عنايت : گويد عزيز ساعتي مي

 . گفت مي
 وگو دربارة احمد شيرازي، بهترين كار بعد از گفت . اسناد موجود، همه به نحوي به تهران وتاريخ آن ربط دارند

 ، فخيمي، پرتو، اصغر ) بردار هفده روز به اعدام فيلم ( با خاني . شود ، ارائه مي جادة مرگ اش برداري فيلم
 بردار االله كني، فيلم از نصرت « : شود وگو مي جم، جمشيد الوندي، محمود كلاري، حسين جعفريان و فرهاد صبا گفت رفيعي

 » . شود ي شنيده م روي آن ، در تهران را گذاشتم كه صداي فرهاد رضاموتوري عصر طلايي، صحنة شب فيلم
 هرچنـد برخـي از آنـان تهرانـي . كردند برداران مورد اشاره و افراد ديگر همگي در مركز سينمايي كشور، يعني تهران كار مي فيلم

 االله فمين آذري بود ولي از طريق آنان، جدا از حرفه، با تأسيسـات سـينمايي نبودند از جمله ابراهيم مرادي متولد انزلي و عنايت
 . شويم نا مي در تهران نيز آش

 تاريخ، معماري، شهرسازي
 ويژه جنوب شهر مرحوم فرخ غفاري و خشـت به . هايي از تهران وجود دارد هاي سينماي ايران، صحنه از دهة سي در فيلم

 هـايي در تهـران، دربـارة تهـران و يادگارهـايش در دهة چهل نيز فـيلم . و آينه ابراهيم گلستان، تصاويري يادمان از تهران دارند
 احمـد سـعيدنيا و ، ، جعفر شهري، زاوش، مهندس بهروز پاكـدامن ي ناصر نجم ، در اين فاصله دكتر حسين كريمان . ساخته شد

 چنـدين در تهران را به چاپ رسـاندند و ) هاي معماري گرايش ( ها هاي خود دربارة سابقة تاريخي و يا شيوه پژوهش عبداالله انوار،
 ، هاي قـديم تهـران ، فضاي ورودي خانه تهران در يك نگاه ۱۳۷۱ شهرداري تهران در سال . ) ۲۸ ( جلد كتاب تهران انتشار يافت

 هـاي را با انبوهي نقشه و عكـس از جلـوه ) ۱۳۷۰ محمدحسن سمسار، ( شهر تهران ) ۱۳۷۲ ( هاي تهران قديم نقوش سردر خانه
 اش در چهـارراه كه عكاسخانه ( وم خادم و اسناد مرح ها تاريخي، طبيعي و سنتي، فرهنگي، زندگي و شهري، منتشر كرد و عكس

 هاي مرحوم جواد تهامي و شيشه ) آباد واقع بود حسن
 . ها، چاپ شد ، در كتاب ) فتو تهامي در ميدان سپهسالار (

 در سينماي مستند نيـز . مرحوم علي حاتمي به بازسازي گذشتة تهران پرداخت و آن را با خيال هنري خويش درآميخت
 : رسان و علمي، ساخته شد ري و اطلاع هاي پژوهشي، هن فيلم

 را ساخت كه عبـارت اسـت » تهران قديم « قسمتي به نام آزاد در دويستمين سال پايتختي تهران، مجموعة سه ناصر برهان
 . مرز ها و تهران بي از سابقة تهران، تهران دوران پهلوي

 ي تهران مـي نشكده صدا وسيما ساخت كه به معمار ا هزارنقش را در د ، تهران ) ۱۳۶۹ سال ( در دوران دانشجويي علي معلم ،
 . پردازد

، دوران نوگرايي ) ۱۳۴۰ - ۷۰ دوران معاصر ( قسمتي تهران مجموعة پنج ۷۴ و ۱۳۷۳ حميد سهيلي در فاصلة



 را ) هـ ق به قبـل ۱۲۵۰ ( و تهران در آغاز ) ق هـ ۱۳۵۰ - ۱۳۴۴ ( دوران انتقال ، ) ۱۳۰۰ - ۱۳۲۰ ( ان دگرگوني ، دور ) ۱۳۰۰ - ۱۳۴۰ (
 . در وزارت مسكن و شهرسازي ساخت

 . را براي صداوسيما توليد كرد » معماري امروز ايران « قسمتي ۲۷ مجموعة ۷۵ و ۱۳۷۴ هاي مهدي مدني نيز در سال
 يخ ر هزار سـال تـا پور دربارة هشت رجوع كنيد به فيلم تحقيقاتي سليمان . ه است د فيلم نيز از تهران ساخته ش چندين تك

 در جشنوارة شهر به نمايش درآمد كه به صورتي » تهران، گذشته و حال « مي كوتاه از مسعود بخشي به نام همچنين فيل . تهران
 ). تهران انار ندارد ش سينماي مستند  و نسخة اولية فيلم محصول مركز گستر ( كرد تاريخ تهران را مرور مي ، اجمالي و سريع

 بازار تهران
 در اين فيلم تاريخچة رشد و گسترش بـازار . سازد مي » بازارهاي سنتي « ة مجموع را در بازار تهران كيوان عليزاده كياني،

 هاي اجتماعي از جمله نهضت تنباكو به دنبـال تهران از يك هستة مركزي تا مولوي و خيابان سيروس، نقش بازاريان در جنبش
 الدوله در بافت قديم معرفـي و بررسـي چة حاجب ها، قيصريه، دالان، تيم ، راسته ) خان ( االله ميرزاي شيرازي، كاروانسرا فتواي آيت

 ). كارشناس فيلم دكتر منصورة اتحاديه رئيس مركز نشر تاريخ ( شود مي

 ) ۱۳۸۵ پيروز كلانتري، ( تهران چند ريشتر؟
 ارادة رشد شهري شده چرا شهرسازي ما تابع بي : شود با نظرية انتقادي شهرشناسي در ايران همراه مي فيلم ،

 ۳۰ شهرسازي جهان را به نمايش بگـذار ي ازمدافتادة ها تواند برخي از امكانات بيولوژيك و ظواهر ايدئولوژيك دوره ا مي است و تنه

 از اين كوچه هاي باريك در هنگام . طرح مي سازد فيلم ، با نمايش كوچه هاي باريك و برج هاي بلند  سؤال هاي  تازه اي را م
 آيا در هنگام وقوع زلزله كسي خانواده اش را مي گذارد مي آيد به من وشما كمك كند ؟ خت ؟ وقوع زلزله چگونه مي توان گري

 ند كه ايـن هـول روند مشوش ساخت و در انديشه برد ولي كلانتري مي دا فيلم  در  نهايت هول انگيزي اش من را به عنوان شه
 . نيز فراموش مي شود

 ) ۱۳۷۷ مد جعفري، ح م ( كريستين
 شده ت گم وجوي هوي و جست

 وجـوي وي را به سوئد برده بود بعـد از چهـل سـال، در جسـت اي روسي ـ لهستاني يك دختر سرراهي ايراني كه خانواده
 اهميت فيلم، جدا از لحظـاتي . شود اي در جامعة ايراني مي آيد و سبب افشاي مناسبات ديرينه والدين خود از آمريكا به ايران مي

 هـاي مكـا لوكس در جهت تعميق ملودرام، بازي بگيرد يا براي ايجاد تعليق يستين به عنوان شئي كوشد تا از كر مي ساز كه فيلم
 هـاي اي از آدم مجموعـه . كند، نفوذ دوربين سينما به زير جلد جامعه است ها و صحبت اشخاص را پياپي قطع مي مصاحبه ، نيكي

 زنـاني بيـوه . اي رها كرده بودنـد بان مولوي تهران زير بازارچه ظاهراً محترم كه در يك محدودة زماني، نوزاد دختر خود را در خيا
 هاي تلـخ را در برابر دوربين گذشته . شان در يك سحرگاه، از آنان جدا شده است ل دخترزايي از خانه طرد شده، كودك كه به دلي
 . ست شناسي شهر تهران ا جامعه ة العاده مهم و مرجع دربار كريستين، يك اثر فوق . آورند به ياد مي

 ) ۱۳۷۸ محمد جعفري، ( لاله و لادن
گويند و آماده خير مي شوند، به يكديگر صبح به مقيم تهران، صبح از خواب بيدار مي ة دوقلوهاي به هم چسبيد



 كي و عـاطفي از طريق آنان، مباحث حقوقي، فقهـي، پزشـ . ها دانشجوي رشتة حقوق هستند آن . شوند كه به دانشگاه بروند مي
 . تصويربردار عباس باقريان و صدابردار احمد صالحي است ، گافيلم محصول د . شود بررسي مي

 غني شهر
 رنگ و رؤيا و حضور وغياب

 اي روي تاريخچـة بـا پژوهشـي بصـري و فيلمخانـه ) صفي يزدانيان در اوايل دهة هشتاد ة ساخت ( وجوي شهرزاد در جست
 سازي الگوي بصري در كشور است و از سـوي معة مصرفي براي دگرگون هاي تبليغاتي ـ تجاري، از سويي نمايشگر فشار جا فيلم

 اري، از اع وسايل ديد اي و انو دهد بخشي از جامعة شهري، با امواج ماهواره ديگر، نشان مي
 مسـتند ها را در تعارض با يكديگر يافته، فيلم اين وضعيت ، ساز فيلم . خواهد ذهنيت خود را به شهر بتاباند تصوير اشباع شده، مي

 . سازد خود را با يك بازسازي داستاني و ارائة جهاني كافكايي، همراه مي
 توقـف . پـردازد هاي تبليغاتي، به مفهوم حضور و غياب قصه و خيـال و جـذابيت مـي وجوي شهرزاد در فيلم فيلم با جست

 هـاي شـهر بـا بـام نسور، پر شدن پشـت بردها و رشد تخيل در دورة سا آميزي شهر با بيل هاي تبليغاتي، حضور دوباره، رنگ فيلم
 هـاي رزاد را به صورت پژوهشـي عميـق و انتقـادي در لايـه وجوي شه نام و نشان، در جست ي بي ها اي و واهمه هاي ماهواره آنتن

 . و مديريت شهري درآورده است ، مصرف مختلف جامعه

 شهرفقير
 يك شب ، يك محله يك روز ،

 در تهران فقير سـاخته شـده ، ۸۱ و ۱۳۸۰ توسط نادر طريقت در سال هاي » ك محله يكروز ، يكشب ، ي « و » سياهي «
 سياهي ، داستان زنان سياهي لشكر سـينماي . تداوم تهران پايتخت ايران است ، مهاجران و بحران مسكن و دوزخ اما سرد است

 گفتة خودشان ، مورد اهانت و استثمار انـد ، نان بخور ونمير بدست مي آورند و ب كه همچون كارگران  كار مي كنند ايران است
 تاكيد بر مصاحبه و صداي سـاختاريِ ولي آنها نگاه كنيم فقيرانة و خانه هاي هر چند فيلم از ما مي خواهد كه به محل زندگي .

 . شـيم بشـنويم  تـا شـاهد با زبان خود سياهي لشكر هـا بيشتر ترجيح ميدهد كه از عزاداري ، نشان ميدهد كه نادر طريقت
 از مخاطب ميخواهد كه به محله نگاه كنـد و همـراه به عنوان شاهد ، درعوض در فيلم يكروز ، يكشب ، يك محله ، مستند ساز

 ختهـاي ، از لاي در پليس ، جواني را دستگير كـرده در نماي دور ، شاهديم كه در شروع فيلم ، . او از اين خانه به آن خانه برود
 يكروز ، يكشـب « كار كرده بودم ، گود عربا  و دروازه غار، بحران مسكن ، در و من در مهاجران . شد پارك بدرون ماشين مي ك

 شاهد بي غذايي ، فقر ، بي خانماني واعتيـاد در آنجا ، . ويرانه تر و بيچاره تر شده اند نشان ميدهد ، اين مكان ها ، » يك محله
 و بچه هاي محلـه روي چمـن ، روز ، پارك ، محله را بزك كرده است . يده اند دهها بي خانمان در خيابان خواب شب، . هستيم

 . مي رقص اند رپ

 در كانون اصلاح و تربيت
در كانون اصلاح و تربيت واقع در شهر زيباي تهران و درون ) ۱۳۸۵ مهرداد اسكويي، ( تقويم روزهاي بي



 . د دارد وت رفتاري غريبـي در فرديـت انسـان و حضـور در جمـع، وجـو گذرد شاهديم كه چه تفا سال مي ۱۵ زندان كودكان زير
 در جمع . شان، يا براي زنده ماندن در طول اقامت . اند شن، عصبي و در معرض تهاجم ها در صبح، غالباً خ بچه

 ، خـود در حـالي كـه در انـزواي . بنـدهاي خـود باشـند كه در معرض شكنجة روحي و جسمي هم نمايي كنند و يا اين بايد قدرت
 ها در كانون، به اين معنـا در چنين شرايطي، آيا زندان، جايي براي اصلاح و تربيت است؟ حضور بچه . اند مهربان و بسيار شكننده

 بخشـي از آن، روايـت . هايي دارند شان، قصه هاي ها و كوچه ها در خارج از اين چهارديواري يعني در شهر، خانه هم هست كه آن
 يم در شـيوة حـريم ايرانـي آن را ق نان غريب است كه سينما، هنوز تحملش را نـدارد و سـينماي مسـت شود و بخشي ديگر چ مي

 . هاي بينامتني را بايد از كارگردان شنيد سازد و ارتباط پنهان مي

 هاي تهران حسينيه
 يق توسط ق ار تح ك . هاي تهران بود اي دربارة حسينيه دقيقه ۳۰ عليرضا رئيسيان در حال توليد يك مستند ۱۳۸۵ در سال

 هـا، مانـدگاري و چنـدمنظوره به گفتة عليرضا رئيسيان، مشخصة حسينيه . سينما و تئاتر انجام شد ة محمد شهبا معاون دانشكد
 شان حسـينية اميرسـليماني متعلـق بـه دوران قاجـار ترين اينك شش حسينيه در تهران وجود دارد كه قديمي . هاست ن آن د بو

 آتـش گرفـت و بـه طـور كامـل ۱۳۵۸ شهر، جنب پزشكي قانوني، در سال واقع در پشت پارك اين حسينية چندمنظوره، . است
 . داراي كتابخانه است و امكان برگزاري عزاداري و سخنراني را دارد . بازسازي شد

 حسينية نيـاوران سادات اخوي در گلوبندك تهران و حسينية . حسينية اميرسليماني توسط مشيرالسلطنه وقف شده است
 حسـينية ارشـاد، . حسينية تجريش نزديك امامزاده صالح و حسينية لواسان در لواسان است . ش قديمي نياوران واقع است در بخ

 اميـر هـادي   ملـك اسـماعيلي نيـز  بـراي سـازمان فرهنگـي هنـري . هاسـت براي سخنراني طراحي شده، جديدترين حسينيه
 شهرداري تهران ، فيلم  سقاخانه  را  ساخته است

 زديك ابرها و جايي زير نور ماه جايي ن
 ها در مقدم از آن شروع شد و از همان ابتدا، فرايند احداث آن ثبت شده و كاوه بهرامي ۱۳۷۴ ساختمان برج ميلاد از سال

 ترين بناي سـاليان اخيـر را بـا اين مهم » سازان يادمان « . شهرداري است ، كارفرما . استفاده كرده است جايي نزديك ابرها فيلم
 . كنند ي سنگين، كار مي ها هاي لغزنده و بالابر در سيستم قالب ، انادايي سازد و شركت سهامي ك بلندپايه مي شركت كاري ان پيم

 متر و طول دكـل ۴۳۵ كل ارتفاع برج . هزار مترمربع وسعت دارد ۱۳ قسمت رأس برج دو هزار تن وزن و : گويد مقدم مي بهرامي
 خـانوادة ة خانه، اثاث صاحب : در جشنوارة شهر به نمايش درآمد ) ۱۳۸۴ ( قبل از طلوع لم مقدم في بهرامي از كاوه . متر است ۱۲۰

 بينـيم كـه بـر گـور سنگ قبـري را مـي ، در پايان . د ن كن ها زير پل بعثت زندگي مي يك هنرور سينما را بيرون ريخته است و آن
 . نهاده شده است ، ) داود اسكندري ( همان هنرور مشهور سينما

 و صـراحت و از فـيلم ) ۳۱ ( پذيري سازي تا رؤيت اش از پنهان مانند معماري تهران ، ط با شهر هاي مرتب فيلم
 . اند گير و محدود تا ديجيتال فراگير امتداد يافته آتش

 فضاهاي ديگر
ن كه ندس نادر خليلي در جواد آباد ورامي تجربة گل تافتنِ مه ) پرويز تاييدي ( آب ، باد ، خاك وآتش •



 فـيلم خود مهندس خليلي هم در . وخشت خام پخته مي شود ، خانه اي يكپارچه بوجود مي آورد وقتي آتش
 . مشاهده مي شود

 نشاني راهي بـه ايـن كوچـة هاي آتش اي در كوچة پامنار آتش گرفته، ماشين خانه ؛ ) پور كيوان ناظميان ( ها نشان آتش •
 . گزارش اتفاقي . باريك ندارند

 . محصول صداوسيما . سرودهاي انقلابي و روزهاي انقلاب . ) ۱۳۷۵ زيبا كاظمي، ( آواي انقلاب •
 آورند كه بايد دارويي بـه زن و شوهري مبتلا به ايدز، فرزندي به دنيا مي ؛ ) ۱۳۸۴ حسن رستگار، ( آه، روزهاي خوش •

 ). دانشگاه هنر ( خانواده پول تأمين نسخه را ندارد . او تزريق شود
 ). محمود كاظمي ( آقاي پست •
 شود كه آيا ي تهران اين پرسش مطرح مي ها در خيابان ؛ ) رضا حائري ( شناسيد؟ ي را مي آيا كيارستم •

 از فيلم، با تصويري . تصويري از گورستان ظهيرالدوله و قبر هنرمندان را نيز دارد ؛ شناسيد؟ كيارستمي را مي
 ي در ر ا فيلم برد آثاري است كه مشكلات رسد و از نخستين گل خداداد عزيزي به استراليا به پايان مي

 . دهد سطح شهر را نشان مي
ــد مــردان آهنــين در شــهرك ســينمايي مســابقه مــي ؛ ) ۱۳۸۲ مهــدي گنجــي، ( هــاي آهنــين اراده • ــر . دهن  تأكيــد ب

 . دكورسازهاست
 اسراي عراقي كه دوازده سال پس از پايان جنگ، در اردوگاه ؛ ) ۱۳۸۱ محمد احمدي، ( اسير انتظار •

 . تند كهريزك، در انتظار آزادي هس
 در آخرين احمد محمود  ، رمان نويس ، آشنايان ها و كتاب ، خاطرات ؛ ) بهمن مقصودلو ( احمد محمود •

 . روزهاي زندگي
 . هاي كلاس اول دبستان توحيد منطقة چهار آموزش و پرورش بچه ؛ ) ۱۳۶۳ عباس كيارستمي، ( ها اولي •
 ن روشـن، دزديـده و بـراي فـروش بـه بـازار ميـدان آزادي، يـك دوربـي ؛ ) ۱۳۷۸ عليرضا اميني، ( جا تهران است اين •

 . شود مجموع حوادث از طريق دوربين روشن مشاهده مي . شود سيداسماعيل برده مي
 ۷۵ كننـده و بـازيگر سـينماي ايـران در سـن وگو با عكـاس فـيلم، تهيـه گفت ؛ ) ۱۳۸۱ اردشير شليله، ( اصغر بيچاره •

 . كند ي خان هم عكاسي م اصغر بيچاره با دوربين روسي . اش سالگي
 وگو با موافقان و مخالفـان گلدكوييسـت در گفت ؛ ) ، دانشكدة صداوسيما ۱۳۷۴ انجاني، عليرضا شر ( از سكه تا حقيقت •

 . فرمايد پول باطل نبايد خورده شود االله مكارم شيرازي اين است كه قرآن مي نظر آيت . تهران
 ). ، مركز گسترش سينماي تجربي ۱۳۸۲ . رضا حائري ( امامزاده اينترنت •
 ). ۴ شبكة ( تحولات تبليغات در تهران از طريق يك مجموعه اسناد تصويري ؛ ) فرحناز شريفي ( ران در اعلان اي •
 ). صداوسيما ( ها هاي تهران و سابقة آن پزخانه دربارة كوره ؛ ) منوچهر مشيري ( با خاك تا خاك •
 . يشگاه سالمندان خواهر نيما يوشيج در آسا ، زمان اسفندياري بهجت ؛ ) ۱۳۸۳ مجتبي حسيني، ( باد و فانوس •
 آذر ۱۶ در ساختةامير هادي ملك اسماعيلي در بـارة اتفاقـات درون دانشـكدة فنـي به آنكه هيچكس مثل او نيست •

 . مصدق است منظور عنوان فيلم ، دكتر . و شهادت شريعت رضوي ، ناصر قندچي و مصطفي بزرگ نيا ۱۳۳۲
 در شميران به دنبال خانم سيمين دانشور است كه مقابـل ساز فيلم ؛ ) ۱۳۸۲ گلنار محمديان، ( به دنبال خالق هستي •

 . شوند دوربين حاضر نمي
 ها و بويه و چند جوان ديگر در دل كوه ؛ ) ، دانشكدة صداوسيما ۱۳۸۴ . سعيد بختياري، سلطاني ( بويه •

 . دهند هاي شمال تهران به سؤالي در مورد حضرت امام زمان پاسخ مي صخره
 . فرياد بيماران هموفيلي به خاطر تزريق خون ناسالم فرانسوي ؛ ) ۱۳۸۴ حسن رستگار، ( بمب ساعتي •
 در ( اش محلة سنگلج، بازارچة كلعباسعلي و سـقاخانه درباره ؛ ) ، دانشكدة صداوسيما ۱۳۸۴ مريم ميرميثاقي، ( ب بوي آ •

). خيابان شاهپور سابق



 . هاي دو برادر نقاش ها و شباهت تفاوت ؛ ) ماني پتگر ( برادرها •
 اثر ژان ژنه، از هم پاشـيده » ها سياه « گروه نرگس سياه، بعد از اجراي نمايش ؛ ) ۱۳۸۱ . سوسن بياني ( به من نگاه كن •

 . شان رفته است ساز به سراغ ه، فيلم د ش
 . نامة مرحوم محمدعلي فردين در جشن سينما، به نمايش درآمد زندگي ؛ ها براي سلطان قلب •
 ... ت حق تقدم در مدرسه، صف اتوبوس رعاي ؛ ) ۱۳۶۰ عباس كيارستمي، ( ترتيب يا بدون ترتيب به •
 . اند شان شده، خشمگين ساز گرفتاري بيماران هموفيلي از خون ناسالمي كه سبب ؛ ) ۱۳۸۳ حسيني، انسيه شاه ( بغض •
 . جمهوري سيدمحمد خاتمي تهران در جريان دومين دورة انتخابات رياست ؛ ) ۱۳۸۰ پيروز كلانتري، ( پرسه •
 . ت ديگري از زورخانه و ورزش باستاني است رواي ؛ ) اميرشهاب رضويان ( ن ا پهلوان •
 ۶۰ كريمي و دگافيلم براي وزارت مسكن و شهرسازي، مصطفي رزاق ( تالار جديد مجلس شوراي اسلامي •

 ). دقيقه
 حتي نمايش حزن  در عزاي شهيدان كربلا گريستن  ، ؛ ) بهمن كيارستمي ( تباكي •
 . ۱۳۵۸ هاي سال ترافيكي در خيابان آشفتگيِ ؛ ) ۱۳۵۸ زهرا خلج، ( ترافيك •
 عمر ساله بازيگر و تنها فرزند يك خانوادة كم ۲۵ زندگي بهناز جعفري ؛ ) پيروز كلانتري ( تنها در تهران •
 در . دربارة مصرف مواد مخدر جديد بـه اسـامي شيشـه، اكـس، آيـس ؛ ) ۱۳۸۴ كننده ناجا، تهيه ! ( دعوتي تو به پارتي •

 . زنند ف مي حر تهران، جوانان در برابر دوربين از اعتياد خود
 . شناخت تهران در اتريش، جزو مواد درسي است ؛ ) ۱۳۷۷ كريمي، مصطفي رزاق ( تهران •

 . براي نمايش در مدارس اتريش ساخته شده است ران تهران، پايتخت اي فيلم
 . ۱۳۸۵ تهران انار ندارد، ساختة مسعود بخشي، •
 بـراي شـبكة ( تر همين تهران اسـت و جدي ؛ زلزلة حي و حاضر ) ۱۳۸۵ پيروز كلانتري، ( تهران، چند دريجة ريشتر؟ •

۴ .( 
 . بعد از پيروزي بر تيم فوتبال استراليا ۱۹۹۸ فورية ۲۹ ؛ روز ) ۱۳۷۸ االله صمديان، سيف ( ۲۵ تهران، ساعت •
 . محيط زيست در بارة آلودگيِ ) ۱۳۶۴ جمشيد سپاهي ـ ( تهران شهر مسموم •
 . براي تلويزيون  ساخته شده است امامزاده زيد ، در  بارة جغرافياي شهري ، ) تاييدي پرويز ( تهران قديم •
 ؛ تعدادي از دانشجويان تهراني براي اعتكاف رمضـانيه آمـاده ) ، دانشگاه هنر ۱۳۸۳ ي، ز مهدي شيرا ( ثنا يعني ستايش •

 . اند شده
 . زندگي و هنر ؛ فروغ فرخزاد ، ) ۱۳۷۹ صفاريان، ناصر ( جام جان •
 متاسـفانه منبـع آنـرا ( . د وجـود دارد كـه در حـال سـخنراني اسـت احمـ احمد؛ تصويري كوتاه از جلال آل جلال آل •

 ) يادداشت نكرده ام
 فـيلم نـابود . هـا، خـاطرات كشـتي ، هاي سياسـي آباد، كشمكش ؛ خاني ) ۱۳۵۸ وارتان آنتانسيان، ( پهلوان تختي جهان •

 شده؟
 . آموز در استخر شهر، غرق شدن چند دانش ؛ حادثة پارك ) ۱۳۸۱ مجتبي قاسمي، ( حباب •
 . ۴ هاي پنهان، دربارة تاريخ سينماي ايران، شبكة ؛ از مجموعة گنج ) ۱۳۸۳ مهرداد زاهديان ـ ( شده هاي گم حلقه •
 اي راه آذري كه سراسر گل و گياه است و مانند تپه در منطقة مهرآباد جنوبي و سه اي خانة درختي؛ خانه •

 ). ساختة محمد جعفري ( رسد سبز به نظر مي
 . ي تهران ها پزخانه زندگي و كار در كوره ؛ ) ۱۳۵۹ ادري، ن سعيد ( خشت •
 . بردار رضا جلالي فيلم نيا ، لة دماوند، ساختة محمد بزرگ بردراي به ق ؛ صعود گروه فيلم ) قلة گيتي ( دماوند •
. ها و مسايل تهران بزرگ ؛ ناهنجاري ) ۱۳۷۹ ان، دلارام كارخير ( دوزخ اما سرد •



 در جـوار يـك محوطـة ) ره ( المللـي امـام خمينـي اه بين ؛ طرح احداث فرودگ ) ۱۳۷۵ محمدرضا اصلاني، ( دل جهان •
 . باستاني

 جسد نيما يوشيج، از امامزاده عبداالله تهـران بـه يـوش انتقـال ۱۳۷۲ در سال ) منوچهر مشيري ( دنيا خانة من است •
 . يادگاري از چهرة سيروس طاهباز و شراگيم يوشيج نيز هست . يابد مي

 . تهران ؛ فحشا در ) ۱۳۸۰ دلارام كارخيران ـ ( داغ •
 ). ۱۳۸۴ فرشاد فداييان، ( داريوش و بانو؛ دو تن از سي هزار تن بازماندگان زرتشتيان در ايران •
 . پرسد اين شاعر بزرگ مي ة ؛ درون يك تاكسي، مستندساز در سال مولوي دربار ) بهزاد خداويسي ( دربست مولوي •
 . پردازد به عمليات ديوار مرگ مي ساله در شهر بازي با موتور ؛ دختري هشت ) جواد مزدآبادي ( ديوار زندگي •
 و نظـر دختـران در بـارة جراحـي پلاسـتيك روي بينـي ؛ ) ۱۳۸۴ اقدم، فرهنـگ آدميـت، شهرام ميراب ( دماغ ايراني •

 . چهره زيباييِ
 جمهوري شده، در عين حال در شهر بـه دنبـال خانـه خانمي مجرد كانديداي رياست ) اعتماد رخشان بني ( روزگار ما •

 . گردد مي
 ؛ مستندي دربارة بيجه، مصاحبه با او در زندان و نمايش ) ۱۳۸۴ محسن استادعلي مخملباف، طلوع فيلم، ( غال روز ش •

 . آباد تهران هاي خاتون پزخانه فضاي مخوف فقر در اطراف كوره
 ن تصاويري از مـردم تهـرا . تواند از اتاق تاريك خارج شود ؛ دختري به دليل بيماري نمي ) عليرضا اميني ( زاوية تاريك •

 . شود براي او ثبت و نشان داده مي
 ها، فواحش، معتادان و فروشندگان مواد ؛ متكدي ) ابوالفضل نظمي، دانشگاه علوم انتظامي ( اي از شهر زير آسمان، تكه •

 . ۱۳۸۴ مخدر در ميدان صادقيه تهران، تابستان
 . ها پشت چراغ قرمز ؛ آدم ) ۱۳۷۸ سعيد تارازي، شركت هيلاج، ( زمان مرده •
 . هاي جواني ؛ زنان پير در يك آسايشگاه و عشق ) ۱۳۸۲ مهناز محمدي، ( سايه زنان بدون •
 . ها ها، طلاق و فروپاشي خانواده ؛ دادگاه ) ، گروه اجتماعي شبكة اول ۱۳۶۲ فريدون جوادي، ( زناشويي و طلاق •
 . م آزادي تهران ين در استاديو ر ؛ مسابقة فوتبال ايران ـ بح ) كاربردي، تهران محمد رجبي، دانشكدة علمي ( روشن سايه •
 . ؛ فروغ فرخزاد، زندگي و خانه سياه است ) ناصر صفاريان ( سردسبز •
 . در بارة يخچالهاي تهران ) پرويز تاييدي ( سردگاه •
 ي شده و از طريق دكتر ر ا برد دوربين فيلم ۱۸ سوري با شنبه ؛ چهار ) ۱۳۸۴ داريوش ياري، ( شب، آتش •

 ســال ين روز صفر كه مصادف با چهارشنبة آخر ر قيام مختار در آخ الاميني و ديگران، نظرية مزداپور، استاد روح
 . بود، مورد تأييد قرار گرفته است

 بـافي كـار ها در يك كارگاه گـوني ؛ عبدالرحيم، شاعر افغاني، صبح ) ۱۳۷۸ صفت، بابك شيرين ( ست شعري كه زندگي •
 . دهد ن هموطن خود درس مي ا مانده به كودك هاي باقي كند و در فرصت مي

 زاده وگو با دكتر علـي ؛ بيمارستان روانپزشكي آزادي و گفت ) ۱۳۸۴ علي حمزه خانپور، دانشكدة صداوسيما، ( يي شيدا •
 . محمدي، رئيس انجمن موسيقي درماني ايران

 . ؛ اعتياد در ميان جوانان ) ۱۳۷۹ - ۸۰ پوران درخشنده، ( شوكران •
 . » يداالله كابلي « يس د خوشنو ا ؛ زندگي و هنر است ) ۱۳۸۴ محمود يارمحمدلو، ( شكسته، پيوسته •
 بهمـراه ثبـت چهـرة ؛ در آخرين روزهاي زندگي احمد شـاملو ) بهمن مقصودلو ومسلم منصوري ( شاملو، شاعر آزادي •

 . آيدا ، دولت آبادي و ديگران
 : بـردار فـيلم ( سـوزي بـرداري از مجلـس بعـد از آتـش ؛ بازسازي تا بهره ) ۱۳۸۱ و ۱۳۷۹ پدرام ا كبري، ( شكوه ايمان •

 . ؛ ابتدا با كارگرداني فرزاد مؤتمن شروع شد ) محمود بهادري
؛ دربارةقمرالملوك وزيري و انباشته از اسناد تاريخي دربارة تهران و ) ۱۳۸۲ فرحناز شريفي، ( صداي ماه •



 . موسيقي است
 . پردازد ؛ به تهران هم مي ) كريمي، فرخ سيدي مصطفي رزاق ( ونقل صنعت حمل •
 ). با ميرحسيني كيم لانجينوتو و زي ( طلاق به سبك ايراني •
 . ؛ زندگي و آثار محمدابراهيم جعفري، نقاش ) ۱۳۸۱ خسرو سينايي، ( دانم عبور از نمي •
 جا با ؛ كاپوچينو نام رستوراني است كه در آن ) ۱۳۷۸ نژاد و فريدون جيراني، احمد طالبي ( كاپوچينو •

 . شود وگو مي و گفت كيا مصاحبه ابراهيم حاتمي
 . ؛ تاريخچة تأسيس ) جم ة جام ، شبك ۱۳۸۲ د، ن ارد ز ( كاخ گلستان •
 . ؛ دربارة طرح كاد در آموزش و پرورش ) ۱۳۶۲ سعيد نادري، ( كاد •
 . سپارد ماندة خود را به يك مركز خيريه مي ي شهرستاني، فرزند عقب ر ؛ پد ) ۱۳۸۰ محمد شيرواني، ( كادو •
 . ت پسر شهيد شده اس . كند ؛ مادري براي فرزندش خواستگاري مي ) ۱۳۷۸ محمد شيرواني، ( كانديدا •
 . ؛ سبزيان، آهنخواه، مخملباف و معذرت ) ۱۳۶۹ عباس كيارستمي، ( كلوزآپ •
 . اند ؛ ديررسيدگان به كنكور سراسري، پشت در دانشگاه مانده ) ابراهيم مختاري ( كنكور •
 . در تهران ها ؛ تصاوير پشت گاري ) ، دانشكدة صداوسيما ۱۳۷۶ منش، مرتضي ساعي ( نگاري گاري •
 . كوه ورامين هاي تهران از زلال آبشار دوقلو تا پاي سياه ؛ آب ) ۱۳۸۵ فرهاد ورهرام، ( گذر شهر بر آب •
 لبـوم هاي قاجـاري موجـود در آ باف از عكس ايت مخمل و ؛ ر ) ۱۳۷۱ محسن مخملباف، ( گزيدة تصاوير در دوران قاجار •

 . كاخ گلستان ة خان
 . آثارش ؛ دربارة محسن مخملباف، خانة پدري، خاطرات و ) ۱۳۷۵ هوشنگ گلمكاني، ( گنگ خواب ديده •
 وجـو و بـه زار به همراه دو محقق جوان، جسـت ؛ لاله ) صابره محمدكاشي : نويسنده، طراح صحنه و كارگردان ( زار لاله •

 . شود زار نيز شنيده مي لاله ة تصنيف حميد قنبري دربار . شود ياد آورده مي
 . دان در تهران ؛ زني موسيقي ) ۱۳۷۸ ناهيد رضايي، ( ليلا •
 ). مقدم كاوه بهرامي ( ي خوزستاني مقيم تهران در روز عاشورا ها زني عرب موج بر خون؛ قمه •
 ؛ مكرمه خانم نقـاش، در پايـان فـيلم در گـالري سـيحون مـورد ) ۱۳۷۷ ابراهيم مختاري، ( مكرمه، خاطرات و رؤياها •

 . گيرد استقبال، قرار مي
 هـا در انتخابـاتي آن هـا قـرار گرفتـه، اي، چنـد روز در كـف بچـه مدرسـه ة ؛ ادار ) ارد زنـد ( هـا مدرسه در دست بچه •

 . گزينند دموكراتيك، از مدير، معلم تا فراش مدرسه را برمي
 ). ۱۳۷۸ . حسين دلير ( مبارزة فرهنگي با مواد مخدر •
 ؛ از موزة ايران باستان تا معدني در زنجان كه محل كشف جسد مرد ) ۱۳۷۳ مرتضي شاملي، ( مرد نمكي •

 . نمكي متعلق به دورة ساسانيان است
 خوان، دوبلور و بازيگر پرده پيش ؛ دربارة مرتضي احمدي، ) ۱۳۸۴ برخدا رضايي، پناه ( من و زندگي •
 ). ۱۳۶۷ عباس كيارستمي، ( مشق شب •
 هـا در هـاي رقـص آن حداقل، صـحنه . مدتي هم در تهران بودند ، ها ؛ لهستاني ) ۱۳۶۲ خسرو سينايي، ( شده مرثيه گم •

 . شرق تهران، وجود دارد
 ؛ دربارة حسين عسگري معروف به حسـين بتهـوون، بـوقچي مسـابقات ) ۱۳۸۴ جهاني، محسن خان ( من ليدر هستم •

 . فوتبال
 . بگينة تهران و اشياي آن م نصيب نصيبي از موزة آ و موزة آبگينه؛ ساختة مرح •
 : جمهوري نامزدهاي نهمين دورة رياست •

ــه ت كمال تبريزي و منوچهر محمدي ( ، اكبر هاشمي رفسنجاني ) ساختة بهروز افخمي ( مهدي كروبي ــ هي  ، ) ده كنن
ــدي ، محمود ) سعيد ابراهيمي فر ( ، مصطفي معين ) احمدرضا درويش ( محمدباقر قاليباف ــژاد احم ــمقدري ( ن ــواد ش ، ) ج



 ، ) اده و ميرباقري ز مهدي فخيم ( ني ا علي لاريج ، ) پور سول ملاقلي ر ( ، محسن رضايي ) زاده نال محرم زي ( محسن مهرعليزاده
 . رسيد تة بازبيني مي هاي توليد شده، ابتدا به تأييد كمي فيلم

 . هاي ماندگار؛ ابراهيم اصغرزاده، روايت فتح، نيروي مقاومت بسيج شبكة اول نفس •
 . هايي از آن مرحوم نعمت گرجي؛ تشييع جنازه و خاطره •
 سوزي و شهادت نمازگزاران در ؛ دربارة آتش ) مهدي حسيني پورلياولي، دانشگاه آزاد اسلامي ساوه ( نردبان آتش •

 . ن مسجد ارك تهرا
 اي بـا ن بچـه ا ؛ تأكيد بر ساختن علَم براي عزاداري است كه از طريق داست ) ۱۳۷۶ مجتبي ميرطهماسب، ( نشان •

 ). ۲ محصول شبكة ( شود اش، دنبال مي جوجه
 . كند مي پزشك در شمال تهران با تنها  پسرش زندگي ن خانمي دندا ؛ ) ۱۳۷۸ صفي يزدانيان، ( نسرين •
 . خواند هاي عادي درس مي ارة دختري نابينا كه در مدرسة بچه ؛ درب ) مهرداد اسكويي ( نوازشگر نور •
 ؛ دو دختـر جـوان بـه دنبـال يادگارهـاي ) كاربردي تهـران سيده فرناز حسيني، دانشگاه علمي ( هاي خاطره واژه •

 روايتـي از يـك . ايـم ي تاريخي را پـاك كـرده ها ما خاطره . يابند تر مي روزهاي انقلاب بر ديوارهاي شهر هستند و كم
 . وربين مخفي بر اساس طرحي از محمد لقماني د
 . دانشكدة سينما و تئاتر ة ؛ دربار ) سيد حميدرضا منتظري، دانشكدة سينما و تئاتر ( هي سينما •
 ميليون ليتـر ۱۴ ه ن روزا . آلودگي محيط زيست ة ؛ دربار ) ۱۳۸۴ حسن قصابان، دانشكدة صداوسيما، ( هواي پاك •

 . ر استاندارد جهاني است شود كه دو براب بنزين در تهران مصرف مي
 گورسـتان ؛ خانـه پـدري اسـتاد ابوالحسـن صـبا و ) ۱۳۸۲ رحمـان كـاوه، دانشـكدة صداوسـيما، ( همراه با صبا •

 . ظهيرالدوله
 . ؛ سرسام تهران و غذا ) ۱۳۷۸ مهدي پريزاد، شركت هيلاج، ( هياهوي سرخ •
 . مهرآباد ونقل هوايي و فرودگاه ؛ حمل ) كريمي مصطفي رزاق ( هما از افسانه تا واقعيت •
 . ؛ مسابقة كشتي اميدهاي جهان در تهران ) ۱۳۷۴ احمد سليماني، ( يك رويداد، هزاران احساس •
 وانـان در ج ؛ بررسـي نحـوة اتـلاف وقـت ) ۱۳۸۱ سازان تجربي پـاييز، ، گروه فيلم ميلاد بهاري ( يك مساوي پنج •

 . تهران
 . كند دگي مي ؛ زني در تهران با چند گربه زن ) ۱۳۷۸ فريبا اشويي، ( يك قاب، يك نگاه •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها نوشت پي
 . تهران، كتاب تهران، جلد چهارم ة محيطي، در روند توسع ، مسايل زيست آذين داريوش به - ۱
 س فـيلم، موجـود مور، محصول وزارت فرهنگ و هنر و كرونـو يست فن كوروش ساختة ان هنشاهي ايران و ارث سال شا ۲۵۰۰ اين قلعه، در مجموعة - ۲

 . است
 . همان كرونوس فيلم و تعداد هفت نما - ۳
 .۱۳۸۵ ، پاييز » فيلم « ماهنامة . بخشي به خاطرة بصري براي تفصيل ماجرا رجوع شود به مقالة نظم - ۴
 . همانجا - ۵
 . همان - ۶
 .۴ همان - ۷
 هاي معماري در تهـران، مهنـدس بهـروز ها و گرايش شيوه به و دربارة سبك ملي يا رمانتيسم ملي در معماري رجوع شود به نگاهي كوتاه / ۴ همان - ۸

.۱۱۸ ، ص ۱۳۷۶ كتاب تهران، جلد پنجم و ششم، پاكدامن،



 . فيلم در آرشيو صداوسيما موجود بود ) ۴ همان ( - ۹
 .۸۵ ، بهار » فيلم « ماهنامة - ۱۰
 . ابع رسوخ كرده است به دست آمده به صورتي مغلوط به ساير من ۵۲ يا ۵۱ همين اطلاع ساده كه در سال - ۱۱
 از مسافرت پادشاه افغانستان به ايران نيز فيلمي تهيه كرد و براي نمـايش آن بـه ۱۳۲۹ ستوان خليقي افسر دايرة تعاون و انتشارات ارتش در سال - ۱۲

 . توانيد ببينيد نيز مي در فيلم سير تكامل نيروي زميني ، تشييع جنازة رضاشاه را ). ۱۳۲۹ فروردين ۱۷ اطلاعات، ( كابل دعوت شد
 .۱۳۲۷ فروردين ۳۰ روزنامة ايران، - ۱۳
 . ساختة حسين ترابي ) دكتر مصدق ( و مراجعه شود به فيلم يادي از يك رهبر ملي / ۴ همان - ۱۴
 ). ۴ همان ( االله كاشاني نيز رسيدند دكتر همفري و دكتر مصطفوي به حضور آيت - ۱۵
 محمدعلي ايثاري و ): ران، ترجمة محمدسعيد محصصي فصلنامة فارابي اي ي ايثاري در كتاب سينماي ل به نوشتة محمدع / ها نويسندة گفتار اين فيلم - ۱۶

 . اش وروير بابايان است گوينده
 سوتا، دانشگاه پوردو و كالج دانشگاه سنت لوييس و مينه . علاوه بر دانشگاه سيراكيوز و كاليفرنياي جنوبي، متخصصان ديگري از دانشگاه ميشيگان - ۱۷
 ). ۱۹۷۹ تا ۱۹۰۰ همان كتاب سينماي ايران ( ي ميشيگان نيز به ايران آمدند ايالت
 . بادي مامازن ورامين قرار داشت اين دانشسراي عالي در آ - ۱۸
 حدس من اين است كه فيلم متعلق به سازمان مشترك سمعي و بصري بوده . دانم ها در نگاتيو همين فيلم وجود نداشت و علتش را نمي اين صحنه - ۱۹
 . ه است د در هنرهاي زيبا جرح و تعديل ش كه
 خوانـد و را عاصي مـي ن پيرمردي نسل جوا . گذارد هاي مختلف مردمان شهر را در برابر هم مي ساختة سهراب شهيدثالث، نيز نسل ] جوانان [ ؟ ... آيا - ۲۰

 . پاي نسل جديد پيش بيان تونن پابه نسل قديمي نمي : ويد گ دختري مي
 تحـت عنـوان ضـرورت  نظـم بخشـي بـه ۱۳۸۵ بهمن ماه ۲۵ ني اينجانب در همايش بين المللي هنر انقلاب  چهارشنبه اين موضوع در سخنرا ـ ۲۱

 . به تفصيل بيان شده است رسانه ها در شكل گيري تصاوير  انقلاب ، دولت و نقش از طريق آشكار سازيِ خاطرات بصري تاريخ  و عمدتا
 بـارة آنچـه كـه آقاي پدرام اكبري در ، دوست هنرمندم اين كتاب ۲۲۲ در ص . بارزات و زندگي كرامت دانشيان م » وي بهاران را « رجوع كنيد به ـ ۲۲

 تي در ذهن خود ، وق در پخش تلويزيون گذشت ) ۱۳۵۷ بهمن ۲۹ ( آنشب
 محمد پخش راديو كاركنان ديه نمايندة شوراي مؤسس اتحا در آنشب ، كه مي گويند ، گردند مي تلويزيون پخش بدنبال مستند سازيِ حضورشان در

 : كه آنرا اصلاح مي كنم نژاد بود تهامي
 . راديو پخش در شوراي مؤسس بودم  نه نمايندة كاركنان دانهاي فيلم كارگر به عنوان كارگردان ، نمايندة من ـ ۱
 و تلويزيـون طـي بـه رب بنابراين ، . آنجا بودم هشت ساعت حدود و حضور يافتم ، راديو در از طرف شوراي مؤسس ، بهمن ۲۵ در براي آخرين بار ـ ۲

 محترم كتاب ، نويسندة . و هم نمايندة شورا مي توانست نقش تعيين كننده اي داشته باشد اغراق كرده ام ي البته اگر بگويم در راد . برنامه هايش نداشتم
 . دست يابند ود ، بود به حقايق مورد نظر خ دفاتر پخش تلويزيون، قادر خواهند ز طريق ا احتمالا

 اي از آن است راد شد و اين خلاصه در خانة هنرمندان اي » طهران تا تهران از » مقاله دربارة فيلم - ۲۳
 . مينا ة جوع شود به داير دهد و ر نيز شهبازي نوجواني سرگردان در شهر را شب در سردخانة يك بيمارستان جاي مي » مسافر جنوب « لم ـ في ۲۴
 .۸ ختي تهران، احمد سعيدنيا، كتاب تهران جلد چهارم، ص دويستمين سال پايت - ۲۵
۲۶ - hyper real بدون مصداق خارجي . فراواقعي . 
 . هاي باشگاهي تر مشهود است تا مسابقه هاي ملي بيش ة همبستگي در مسابقه ب اين جن - ۲۷
 .۱۳۷۷ . مان ناصر نجمي و تهران در گذر ز ) ۱۳۷۰ چاپ ( . زاوش . م . ح . تاريخ ايران تهران در گذرگاه ، از جمله - ۲۸
 . هاي عزيز ساعتي، كتاب تهران، جلد سوم عكس ۲۹
 .۱۳۸۴ ، زمستان ۶ ايرانشهر، شمارة فصلنامة انديشة - ۳۰
 . ۱۳۸۰ تامپسون، ترجمة مسعود اوحدي، انتشارات سروش، . ها و مدرنيته، جان ب رجوع كنيد به رسانه . پذيري دربارة عموميت و رؤيت - ۳۱

 : سپاسگزاري
 ، آرشيو مركزي صداوسيما و خانة ملي ايران فيلم آرشيو مركز زاهدان ، پژوهشگران تهران ، نوشته هاي اري مستندسازان، بدون ي

 فـيلم هـاي مسـتند مسـعود فرهنـگ نام تعدادي از فيلمهاي مرتبط با تهران از . امكان پذير نمي شد اين پژوهش ، بخش اول
 و يا به مدد ، در جشنواره هاي فيلم  مستند نيز دو دهة اخير ايران ي فيلمها مام ت لازم به تذكر است كه . شد استخراج مهرابي،

 يا آرشيو متمركـزي بـراي مشاهده شده است  و متاسفانه ، فعلا هيچ فيلمخانه و و در نمايش هاي مختلف ، خود مستند سازان
 . نگهداري آنها سراغ ندارم خريد و

 بل از همكاري ام با فيلمخانة ملي ايران ، براي آن اداره و به منظور چاپ بـولتني بزبـان ق ۱۳۸۲ در سال شكل اولية اين مقاله ،
 در بـه صـورتي گسـترش يافتـه ۱۳۸۴ سـال . توزيع گرديد فرانسه نوشته شد كه همراه نمايش فيلم هايي از تهران در پاريس

 ۱۳۸۵ سـال به چـاپ رسـيد و پژوهش هاي فرهنگي ، دفتر ه وابسته ب ايرانشهر انديشة مجلة ) فيلم مستند وشهر ( شمارة ويژه
. در كتاب سال ماهنامة فيلم چاپ شد با تمركز بيشتر روي تهران


